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حــــــــمــاســـــــــھ  

نویسنده : مــــاریـــا دارو 


تقریض ھا

 


حــــمـــاـســـھ؛ روایــتــی از دل تـــاریـــکــی

                                           


    وحــــدـت  الله درخــــانـــــی

        از  کابــــل    


                                
خانـم مــــاریــا دارو را از دیر زمان می شناسم، نویسنده، پژوھشگر و فرھنگی پرکار و ھمیشھ در 


صحنھ است.
 او بشکل مداوم بدون ملالت و خستگی در قسمت بازتاب پژوھـش ھـای علمی و ادبی و فرھنگی و 

ھنری دانشمندان کشور در سراسر جھان بدون انـدک ــ تـرین سود مادی بخود، چنان خدمت بزرگی را 

انجام می دھد کھ از توان کمتر زنــی در این سرزمین برآورده می شود. 

خانم ماریا دارو از جملھ زنانی است کھ گــرم و سرد روزگار را با گوشت و پوست و استخوان خویش 
تجربھ و احساس کرده و بھ ھمین علت می تواند روای بسیار موثق داستان ھای حقیقی زنان این مرزوبوم 


باشد. 
نوشتھ ھا و پژوھش ھای او در حوزه ھای مختلف علمی و فرھنگی کھ اکثریت آن بچاپ رسیده و بدست 

خوانندگان قرار گرفتھ است؛ نمایانگر تعھد، میثاق و وفاداری او در برابر وطن و وطنداران ما است. 

اخیراً او داستانی را روایت می کند کھ حاکی از چگونھ گی زندگی زنان این سرزمین در خاموشی مطلق 
و اسارت است و بیانگر این است کھ زنان و دختران افغان چگونھ بازیچۀ دست مردان ھوس  باز و گرگ  


صفت می شوند و بالاخره در این گیر و دارھا زندگی شیرین  شان بھ باد فنا می رود. 
خانم دارو از یک خانواده ای حکایت می کند کھ یک مرد پیر دختر جوانی را بنام «صنم» کھ از 

مجبوریت در کارگاه چرمگری او کار می کند، بھ حیلھ ھا و مکرھای زیاد بھ زنی می گیرد و بالاخره در 

اثر فشارھا و ظلم ھای او، زن مظلوم در عنفوان جوانی جان می سپارد. 

صنم دختری است کھ ده روز قبل از تولد او پدرش کشتھ می شود و در دو سالگی مادرش را از دست 

می دھد، او بعد از وفات مادرش در خانۀ عمویش زندگی می کند.


 اما زن عمویش عمداً او را روزی در بازار پر از ازدحام برده و رھا می کند تا ناپدید شود.
 بالاخره تقدیر اورا در یتیم خانھ ای در گوشۀ شھر می اندازد کھ بدبختانھ در آنجا نیز از دست پرستاران 


بی رحم و قصی القلب روز خوبی را نمی بیند. 
او بعد از گذشت چند سال و انجام کارھای شاقھ در خیابان ھا و خانھ ھای مردم، با مشاوره دوستانش در 



یک کارگاه چرمگری مصروف کار می شود و بھ این امید کھ بتواند روزنۀ جدیدی را در زندگی اش 

بگشاید.

 اما بی خبر از اینکھ در این کارگاه با مرد ھیولا صفت و ددمنشی کھ مالک کارگاه بود سر دچار 

می شود کھ زندگی اش را تلخ و تلخ تر می کند.


 این پیرمرد کھ مالک کارگاه است ھمان شخصی است کھ بعدتر صنم را در قید نکاح خود درمی آورد. 
نقطۀ قابل تأمل در داستان کنونی این است کھ صنم در ایام کودکی کھ در یتیم  خانھ بود، فرصت برایش 


یاری نموده و سواد نوشتن و خواندن را آموختھ و مشتاقانھ بھ آن عشق می ورزیده است.
 او بھ دنبال اندوختن دانش و سواد مثل پروانھ ای در اطراف شمع می گشتھ و مانند گمشدۀ خویش آن را 


در ھرجا جستجو می کرده، اما دست تقدیر ھمھ چیز را از او می گیرد.

و بھ دنبال او ھمھ آرزوھا و آرمان ھای عالی و برینش در این زمینھ از بین می رود. 

و تنھا ورق پاره ھایی کھ در مسیر پر خم و پیچ زندگی خویش نگاشتھ، سرمایۀ پربھای او بشمار می رود 

و آنرا بیادگار می گذارد. 


بھر ترتیب اینکھ تقدیر با او چھ بازی را انجام می دھد خوانندگان عزیز در متن کتاب خواھند خواند.
 اما صنم در کنج خاموشی و زندان شوھر پیر خود ھمراز و ھمدلی جز قلم و کاغذ نمی یابد و در ھر 
فرصتی کھ برایش مساعد می گردد؛  داستان و سرگذشت تلخ خود را روی کاغذ می نویسد تا از یکسو 

تسلی خاطر دل نازک و غمدیده و بیچارۀ خود شود و از طرف دیگر راه  نشانی باشد بھ دختران کوچکش 
«حماسھ و ستاره» کھ از تلخ  کامی ھای او عبرت گرفتھ و بھ ھر شکلی کھ ممکن باشد راه علم و دانش و 


روشنی و سعادت را در پیش بگیرند.
 چون او می دانست کھ سعادت و خوشبختی در زندگی بدون داشتن دانش و آگاھی و سواد ممکن نیست 
و این یگانھ راھی است کھ انسان ھا چھ مردان و چھ زنان می توانند بھ آرزوھا و آرمان ھای خویش برسند 


و بتوانند بھ ھمدیگر و ھمنوعان خویش کمک کنند. 
داستان زندگی کھ توسط «صنم» زن ستم  کشیده و زجردیده نوشتھ می شود بالاخره بعد از مرگش راه  

گشا و راھنمای دختران او «ستاره و حماسھ» می شود و چون فانوسی در مسیر زندگی بھ ایشان رھنمون 

شده و بالاخره بھ موفقیت و پیروزی و بھروزی آنان می انجامد. 


خوانندگان عزیز !  
حتماً از لابلای این کتاب ارزش و اھمیت و جایگاه دانش و سواد را در جامعھ درک خواھند کرد کھ 

چگونھ معجزه می کند و بھ چھ شکلی زنده گی ھا و سرنوشت ھای انسان ھا را در این کرۀ خاکی تغییر داده 

و از لبۀ پرت گاه بھ جادۀ سعادت و خوشبختی سوق می دھد. 

در اخیر برای خانم ماریا دارو این دانشمند، نویسنده و پژوھشگر نام آشنا و نستوه کشور طول و عمر و 

سعادت دارین تمنا کرده و قلم شان را در مسیر برملا ساختن حقایق این سرزمین پیوستھ نویسا خواھانم. 


با احترام 

وحدت الله درخانی


ماه قوس 1404 خورشیدی

کابل



 ناجیھ  کــریـــم   ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵  


                           حـــــمــاســـھ
در این چرخ گیتی  و دوران  نو ………….    ز داستان سرایی « دارو » شنو 
حماسھ  یکی  دختر  شوخ  و چشم ……….     بیآورد ھر دم  پدر  را بھ  خشم  

ز مادر  جدا  ماند  از  کودکی     -..............   بھ خواھر« ستاره چو یکتن یکی  
ز دوران گردون « حماسھ» حزین ………….  حکایت  نمود  دمی  این  چنین  

کھ  او مادری داشت نامش « صنم»………….نوشتی  زتلخی  و ظلم وستم 
کتابش بدست « حماسھ» رسید …………  …چوخواندش دلش زار و گریان تپید 

ز مادر  سوا شد بھ شیرخوارگی…………….جدا از  پدر ھم بھ یکبارگی  
بھ نزد «عمش » بود دوسال و بیش………...ولی  زن  عموش راندش ز خویش 

روان گشت در کوچھ گریان و زار………..  کشاندش یتیم خانھ  در  روزگار 
در آنجا گرفتار ظلم و ستم ...................... گدایی نمودی  چند سال  ھم  

و را سال بگذشت چون چھارده ...-.......   ... دل  ریش و آزرده بود از ھمھ 
بخود گفت آن ماه سیمین  بدن ....-........   ...روم سوی دیگر من از این  لجن 

بشد خادم؛  آن دختر نوجوان....-...........   ...کینز یکی  پیرک ناتوان 
کھ  او را بدیدی  بھ چشم پدر..............   ... ولی  آن ستم گر بھ  او بد نظر  

بھ عقد اندر آورد او را بھ زور............. ..  ھمان ظالم پیر وجدان کور 
چو نھ ُ ماه بگذشت از عقد  او .............  .  بزایید یک  دختر ماه رو 

«ستاره » بھ شب ھمچو ماه تمام .......... .. بشد ھمسر مرد «خلیل» نام 
«حماسھ » دیگر دخت فریال مام ............ بھ رفتار موزون و شیرین کلام  

سخنگوی آزاده و دادخواه .................... دفاع کردی از بس زن بیگناه  
نوایش  چو بشکست آیینھ را ............... بشد شور و غوغا بھ ھر سو بپا 

........................سرایدم حماسھ دلپسند 
      ..............ز« ناجی» بھ خوبان نیکو پسند                

.................  ناجیھ  کــریـــم   ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵  
طول عمر  و سعادت بھ  خانم  ماریا  جان دارو ی عزیز خواھانم   

 .........................قلم تان پرُ بارتر باد................          
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      فـصـل  اول   


آغاز کلام

دختر نوجوان کھ از شکنجھ و محرومیت مادرش الھام  نویسندگی گرفت بخاطر آزادی و عدالت 
ستمدیدگان  قلم برداشت و بھ نوشتن حقایق آغاز کرد. 

دختریکھ در کودکی مادرش را از دست داد و با پیرمردی کھ در حقیقت پدرش بود و تحت سرپرستی و 
عاید ماھانھ خواھر زندگی میکرد.   

یک روز از شوخیھای بچھ گانھ و آزار پدر پیرش خستھ شد و چشمش بھ الماری کتاب افتاد. 
 ھنوز سواد نوشتن را نداشت  اما برای خواندن اندک چشمش بھ خط  می چسبید.  

حماسھ دخترک شیطان صفت و شوخ خوش قد و قیافھ بود؛ اما نمی دانست کھ پدرش چھ تاریخی وچھ 
روز بدنیا آمده و زندگی را چطور آغاز کرده و بھ او چھ گذشتھ کھ ھیچ لبخندی برلب ندارد. 

  چرا او نمی تواند بدون عینک آن اشکال ریز و مات و مرده جنتری را کھ سالھا قبل خانمش بھ دیوار 
آویختھ است؛ بخواند .  

پیرمرد ھر روز کھ چشم از خواب باز میکرد؛ گرد گرد خانھ پشت عینک ھایش می گشت.  
حماسھ ی شوخ و شیطان کھ عمری بیش نداشت در مقابل چشمانش خیز و جست میزد.. 

 سایھ خیز و جست ھای حماسھ پیش چشمان  پدرش مانند جرقھ می درخشید و مانند آفتاب در پشت ابر 
خشمش محو میشد.  پدر آھستھ آھستھ خود را پیش دیوار جنتری میرساند و خطوط  و ارقام درج شده 

جنتری را مینگرست؛ بھ طرفش دھان کج می کردند و ھیچ خوانده نمی توانست. 
آه میکشید عینک ھایش راازچشمش برمیداشت تا گرد و غبارش را پاک کند.  

دریغا کھ عینک شکستھ بود ؛ھیچ تردیدی نداشت ؛ این کار شوخی ھای با مزد حماسھ باشد؛ مگر تلخ 
ترین و مجازات  برای  پدرش  بود. 

حماسھ بھ  تنھایی می کوشد بھ حکمیتی دست یابد تا بھ ھر جسم بی ریخت و با ریخت خوش قواره و بد 
قواره؛ و بھ آن خطوط منحنی و منکسر درج شده ی چنتری جان بخشد و سخن گوید؛ برقصد وبخندد و 

ترنم سردھد.  
اما ھمینکھ کارش حاصل بردار نمی بود آنرا بھ گوشھ ی می افنگند و دمار از روزگار پدر پیرش می 

کشید و بعد می نشست کھ بیھوده سعی کرده و پدرش را اذیت کرده است. 
روی این دلیل ستاره با توجھ بھ وضع حماسھ با پدرش خیلی ناراحت بود. 

 زیرا حماسھ خواھر کوچکش یگانھ دارایی  کھ از مادرش یادگار مانده را داشت و مادرش حماسھ را 
بوی امانت سپرده بود  تا بعد مرگش  از حماسھ  حمایت کند.  

 ستاره مانند دیگر ھمسالانش با تلاش در مسیر ساختن زندگی جدید خود مصروف بود.  
اما با توجھ بھ این کھ حماسھ می کوشید بھ تنھایی بھ حکمیتی دست یابد؛ بناٌ براین دلیل خیلی ناراحت بود  

مگر پدر با شیطنت ھای حماسھ عادت کرده بود؛  زیر لب غم غم میکرد.و سرشور میداد.                            
حماسھ گک شیطان ھمیشھ در پی آزار بود کھ تا چھ وقت پیره مرد بدون عینک خواھد ماند و بھ ھیجان 

خواھد آمد.  زیرا پیره مرد ھیچگاه عینک جدیدش را نمی پسندید.  
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ھمان عینک سابق و رنگ رفتھ را دوست داشت و بار بار نزد عینک ساز می رفت آن را پتره و پینھ 
می کرد.  

  چندین  بار شیشھ اش عوض و پینھ و پتره شده بود؛ دیگر نقاشی در آن عینک باقی نمانده بود ولی 
ھرچھ بود یادگار زمان غنی بودنش را بھ یادش می آورد و آھی میکشید و بی اختیار میگفت:  

«حیف شد؛ حیف و بھ نکوھش حماسھ می پرداخت». 
 زمانیکھ  حماسھ با چشمان غزال مانند و فتنھ گرش در خواب ناز می بود و حتی در خواب از شوخی 

ھایش راضی بنظر میرسید.  
 از کجا معلوم کھ در عالم خواب ھم اشیای دیگری دوست داشتنی پدرش را نمی شکست. 

 ستاره خواھرش کھ شش سال از او بزرگتر بود با رنگ پریده و زعفرانی منتظر خشم پدرش می بود کھ 
چطور بالای حماسھ داد  میزند. 

ھمینکھ پدر دروازه اتاق حماسھ را باز میکرد تا دیگ شعلھ ور شده انتقام خود را بالای حماسھ خالی کند؛ 
ستاره از عصبانیت او بھ گوشھ ای می خزید . 

 اما پدر بھ اطراف اتاق حماسھ نظر می انداخت و دروازه را می بست و دوباره بھ اتاقش میرفت و 
احساس میکرد  لشکر غم و موج طوفان تنھایی تا سرحد مرض لاعلاج شکنجھ اش می کند. 

 پدر خود را مانند تک درختی تنھا در صحرای تھی از آدم ھا می یافت.  
 شب سپری میشد و فردا سر صبح کھ شور و شوق و سرو صدای زندگی در محیط  و ماحول می پیچید 

الیاس را بھ شور و شوق گذشتھ اش میبرد.  
ستاره برسبیل عادت دروازه اتاق پدر را باز میکرد و بعد از ادای سلام؛ مقابلش می نشست ھم اینکھ 

چشمش برچھره دژم و بدون عینک الیاس پدرش می افتاد؛ آھستھ و ترسیده ترسیده میگفت: پدرعینک نو 
تان در گوشھ میز است . پدر بھ یادش میآمد کھ ھا ھمین دیروز و پریروز شیشھ شکستھ عینک ھایش 

نیاز بھ ترمیم داشت.... 
ستاره برای « خلیل» نامزدش گفتھ بود کھ پدرم عینک شکستھ را رھا کردنی نیست باید عینک نو برایش 

تھیھ کنیم. در ھمین فکر بود کھ خلیل وارد اتاق شد؛ پیرمرد عینک ھای نو را روی چشمانش گذاشتھ 
بود. 

 با ورود خلیل بوی جوانی؛ بوی نشاط  و سرمستی بھ اتاق الیاس پیر ھجوم آورد.  
 ستاره پول مزد کار دیروزش را مقابل الیاس پدرش گذاشت. 

 پول ناچیزی ولی ثمره یک روز کار شاقھ یی بود و ھمین چند سکھ را بدست آورده بود؛  پدر با ھمان 
چھره برافروختھ و عبوس سکھ ھا را شمرد و زیر لب چیزی گفت و غمغم کرد.   
ستاره ھیچ نھ فھمید کھ این حالت رضا بود یا نشانھ ملامتی..ھوم ! ھوم یعنی چی؟ 

خلیل اندکی عصبی شد و از ستاره پرسید. چرا پدر ھیچ جوابی نداد... 
ستاره  گفت: در طول روز ھیچ  مصیبت تازه رخ  نداده او خورده و خوابیده. 

 چونکھ با شوخی ھای حماسھ عادت کرده است. 
 و گفت : خلیل جان بیا کھ کار برویم دیرمیشود. 

  ستاره و خلیل از کودکی باھم دوست بودند و یکجا و در یک محیط بزرگ شدند؛ در راه مکتب یکدیگر 
را می بوسیدن و قول و قرار می گذاشتند کھ باھم یکجا زندگی کنند و آینده خود را مشترکاٌ  بسازند.  
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 اما غم بزرگی کھ دامن گیرستاره بود پدر پیر و حماسھ خواھر ناز نازی شیطان صفتش. 
خلیل و ستاره از جوانی بعد از ظھر از مکتب راساٌ در یک دستگاه جرمگری می رفتند و کار میکردند و 

رسم زندگی را در جمعیت کارگران و آمرین آموختھ بودند و میدانستند کھ چطور در جنگلزار آدمھای 
خوب و بد و دیو صفت زندگی را پیش ببرند.  

این دو جوان با عزم راسخ و اراده قوی تصمیم نھایی را گرفتند.  
خلیل گفت: برای ھژده سالگیم کم مانده و قانونی با ھم ازدواج میکنم و میرویم.  

چونکھ برای پدرت جز پول و عینک ھای شکستھ اش ھیچ چیز دیگر ارزش ندارد. 
 ستاره گفت: ھمینکھ حماسھ از قھر وغضب او در امان باشد؛ غنیمت است.  

اما چطور میتوانم  او را از دست  پدرم نجات بدھم.   
 خلیل بیتفاوت مقابل ستاره ایستاده بود و در ذھنش تاریخ تولد خود و ستاره را ضرب و جمع میکرد؛ و 

بھ ستاره گفت میدانی تاریخ  تولدت ذھنم را مشغول ساختھ است ...اما افرین کھ با عینکھای نو خاطر 
پدرت را جمع کردی تا دیگر سراغ آن عینکھای شکستھ وھزارپینھ اش را نگیرد. 

 دیگر بر ما اخ  و تف نکند..ھر دو ھمدیگر را بغل کردند و خندیدند ... نا گھان در اتاق پیرمرد باز شد 
و پرسید؛  ستاره امروز کدام روز است؟  

 تاریخ چند است؟ 
خلیل نگاھی گذرایی بھ جنتری دیواری انداخت وبا تبسم ملایم  کھ بر لبانش نقش بستھ بود گفت :« تاریخ  
بیست جون قانوناٌ سن ازدواج  ما پوره میشود»  و دروازه اتاق پیر مرد را بملایمت بست و دست ستاره 

را گرفت ھر دو خانھ را ترک کردند. 
 حماسھ از خواب بیدار شد چشمان شیطنت عسلی اش ھنوزم خمار ویران کاری دیروزش بود.  

.فاژه کشیده اطراف اتاقش رانظر انداخت و ذھنش در جستجوی چیزی بود کھ برای خودش مضمون 
جالب بسازد و باعث آزار پدرش شود؛ آھستھ آھستھ  بطرف اتاق پدرش رفت... 

پدرش با خنده خلیل عصبانی شده بود؛ با خود می گفت: « آه کھ این جوانک چقدر بی حوصلھ و کم 
طاقت است.» 

صبر نکرد بھ او میگفتم کھ فردا با من نزد داکتر برود با خود غمغم کرد و ناگھان بھ یادش آمد کھ ھفتھ 
بعد تاریخ تولدش است. سن و سال خود را حساب کرد و گفت : در جھان برای من فقط ھمین روز است. 

چرا کھ نھ؟  قھقھھ سر داد و گفت مرا ببین بخاطر این عینک تاریخ زده نزدیک بود خودم را شبخون 
میزنم.ھی ھی . 

حماسھ گپھای پدر را از پشت در شنید یکباره برق تعقل تکانش داد و چون خون در سرتاسر بدنش 
جریان یافت . دوباره بھ اتاقش رفت و مقابل قاب عکس مادرش کھ در دیوار آویختھ  شده بود؛ گریست. 

 در چھار دیواری کھ بھ دخمھ  زندان میماند لانھ پرنده نھ بلکھ کلبھ حیوان نیز بھ شمار می رود چند سال 
را بدون محبت مادر سپری کرده ام. 

در این شھر منازل و قصرھای بلند؛ یادآور سیمبین زنان ھست کھ پدرش در ھمان و قصر زیبا مادر 
سیمین کمرش را قپیده بود اما یک بخش دیگر شھر مردم فقیر و نادار روی چوکی ھای پارک دراز 

کشیده اند. 
 تا بخوابند و از سرما و گرما یخ زده و عرق آلود اند.  
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آنان از جملھ گوسفندان اند کھ در شور خودشان در دشتھا و بیابانھا بھ خاطر لقمھ نانی سرگردان اند؟  
قربانی  افکار زمین داران و سرمایھ داران میشوند و فکر کرد آیا مادرش تمام ایام شباب را درمیان این 

چھار دیواری لرزان زیستھ است؟  
…و یا در آن قصر ھای مفشن ؟ 

 من و خواھرم ستاره درھمین خانھ مفلوک بھ دنیا آمده ایم ؟ 
..خانھ ای بدون رنگ و روح کھ با چند جلد کتاب تزئین یافتھ است. 

 کتابھای کوچک و بزرگ در الماری گوشھ اتاق خاک میخورند.  
فکر کرد؛ حالا کھ مکتبی ھستم و اندک چشمم بھ خط  آشناست باید بدانم کھ میان دو پشتی اوراقی 

موجود؛ چھ رازھایی نھفتھ است؛ باید بخوانم .  
یک کتاب کوچک کھ جلد کپرا ی رنگ آبی داشت و خاک آلود بود؛ عنوان آن بھ قلم زیبای دست نویس 

مادرش نوشتھ شده بود.  

( سرنوشت با من چھ کرد) 
دختران عزیزم اگر روزی این  نوشتھ بدست تان افتاد بخوانید و از تجربھ تلخ زندگی من انتباه گرفتھ 

راھتان را در جامعھ و محیط زیست تان پیدا کنید. 
 تا چون من قربانی ھوس مرد ھا نشوید.    

 ستاره دختر گلم حماسھ کوچکم را بھ تو امانت  میسپارم. 
حماسھ  خیلی کوچک ھست از او مراقبت کن . 
زیرا من در قطار رفتگان منتظر نوبت ھستم.  

 اگر میخواھی کھ  روحم  شاد باشد کاری را کھ من  نتوانستم بکنم؛ تو بکن. 
 تو برایش مادری کن؛ تو برایش خواھر و ھم مادر باش.  

این کار را بکن …عزیز دلم  ھر دو تان را  خیلی دوست  دارم.  
 نگزار داستان زندگی من را حماسھ نیز تجربھ کند. 

 زیرا من دختر «۱۳» سالھ ی بودم کھ ازظلم  کارمندان یتیم خانھ؛ آزار و اذیت اطفال یتیم خانھ پا بھ 
فرار گذاشتم و فرار از یتیم خانھ مرا بھ  پدرتان رساند.  

 در پنجھ ھیولای مرد غنی  و سرمایھ دار « الیاس» اسیر گردیدم . 
ستاره  دختر گلم حماسھ کوچک را بتو میسپارم. 

  بعد از این مقدمھ؛ کوتاه کتاب را با دو فرد شعر آغاز کرده بود. 

                            ای بس کھ نباشیم و جھان خواھد بود  

                            نی نام زما و نی نشان خواھد بود ) خیام(

حماسھ در فکر عمیق  فرو رفت و با خود گفت؛ این یادداشت رنج  صد ھا طفل چو من را بیان  میکند ؛ 
در حالی کھ اشک  در چشمانش جمع شده بود صفحھ کتاب را ورق زد و بھ خواندن شروع کرد.    
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{ در کودکی از نعمت  پدر و مادر محروم و یتیم شدم؛ دوسالھ بودم و یک ھفتھ از مرگ مادرم گذشتھ 
بود و زن کاکایم مرا از خانھ گرفتھ؛ برد در بازار پرُ ازدحام دستم را رھا و از نظرم غیب شد. 

 ده روز قبل از تولدم؛ پدرم را زمین داران بخاطر حاصلات  زمین با بیل زده و کشتند. 
 پدرم دھقان بی زمین بود و برای  زمیندار غنی کار میکرد. 

بلی عزیزانم  ده روز قبل از تولدم؛ پدرم را کشتند. 
 من و مادرم تنھا ماندیم و نظر بھ فرھنگ وعنعنھ در خانھ خود ما تحت سرپرستی کاکایم بھ زندگی ادامھ 

دادیم و مسیر خم و پنج را پیمودم. 
چند روز بعد وفات مادرم « شیوا » خانم کاکایم دستم را گرفت و مرا بھ  بازار برد و درجمعیت رھایم 

کرد.  
وقتیکھ از نظرم غیب چون کبوتر بی آشیان آواره شدم و برای بازگشت بھ خانھ؛ گریھ کنان پر میزدم. 

 راه گم  شده بودم.  
 در مسیر مخالف آشیانھ ام درحرکت بودم از جاده بدون توجھ بھ ترافیک عبور میکردم؛ قریب بود با 

موتور کھ از طرف مقابلم میآمد ؛ تصادف کنم و کشتھ شوم. 
 راننده  از موترش پیاده شده پرسید کجا میروی. 

مگر کور ھستی موتر بھ این بزرگی را ندیدی ؟   
از ترس نفسم  بند آمد و فصیح گپ زده نمی توانستم.  

راننده پرسید چرا مخالف ترافیک روان ھستی… کجا میروی ؟   
نامت چیست؟   

پدر و مادرت کجاست؟  
ھمھ این  سولا ھا مرا بیھوش ساخت . 

 زیرا خودم نیز نمی دانستم؛ کیستم.  
کجا میروم …با کی زندگی می کنم و کدام راه بطرف خانھ  ما میرود. 

 بدون توجھ بھ دشنام؛ راننده آرام آرام خود را در پیاده رو رساندم. 
 راننده با ھارن ھای اذیت کنند مرا را ترساند و سھ جوان دیگر ھم در موتر با وی بودند بالایم فریاد 

زدند . 
مرا  دیوانھ خطاب  کردند وطرفم قواره کردند...  

خیلی ترسیده بودم با لباس کھنھ و مندرس گریھ کنان روان شدم.  
 نام پدرم را میگرفتم و راه میرفتم.  

با یک مرد ماھیگیرمقابل شدم ازگرمای تابستان وگرسنگی می لرزیدم؛ بوت کھنھ در پایم بود و کف آن 
سوراخ  بود؛ مادرم ھر وقت میگفت: « دخترم در خانھ  خان قریھ مھمانی ھای بزرگ برپا می شود؛  

ترا با خودم  میبرم؛ در شب مھمانی درخانھ او کار میکنم و از پول مزد خود برایت بوت نومیخرم »…  
مادرم ھر وقت کھ میخواست چیزی برایم بخرد منتظر مھمانی بزرگ  خانھ قریھ دار می بود؛ چون خیلی 

جوان بود و کاکایم برای کار کردن  خارج از منزل برایش اجازه نمی داد. 
 حالا کھ  من در جاده سوزان بدون بوت نو یا کھنھ  روان ھستم؛  بھ یاد مادرم و بوت نوگریھ میکردم .  

ماھیگیرھم سوال کرد نامت چیست؛ کجا میروی؟ ..  
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یکبار بھ یادم آمد؛ مادرم مرده و کسی بوت نو برایم نمی خرد؛ فکر کردم این پیرمرد مھربان شاید یک  
جوره بوت کھنھ پسر یا دخترش را برایم  بدھد. 

فوراٌ گفتم : من صھ صھ صنم ھستم.  
 مرد مھربان  پرسید؛ نام پدرت چیست دخترک گلم ؟. 

.خانھ پدرت کجاست ؟ 
 با انگشت کوچکم مسیرقبرستان را کھ درحافظھ داشتم؛ با مادرم چند با برقصد دعا سرقبرپدرم رفتھ 

بودم؛ نشان دادم.  
ماھیگیر مرد مسن و خیلی مھربان بود مانند آن جوان کھ  موتر شیک داشت و مرا دشنام داد؛ نھ بود. 
 دستم را گرفتھ  آرام آرام طرف قبرستان درحرکت شد و در مسیر راه قبرستان از ماھی ھای خورد  

وبزرگ برایم قصھ می گفت؛ و گرسنھ  بود م گرسنھ ترمیشدم؛ آب دھنم را قورت  میکردم.  
راه  طولانی در پیش داشتیم و باید ازمیان جنگل بزرگ عبور می کردیم. 

 بازھم پرسید صنم جان خانھ تان کجاست؟.  
این جا قبرستان است اما با لکنت زبان گفتم « پدرم آنجاست وقبر پدرم را نشان دادم ».  

مرد مھربان اندک قھر شد مگر بھ رویش نیاورد. 
 زیر زبان  چیزی گفت و طرف آسمان دید و گفت: «آفتاب آھستھ آھستھ  پشت کوه سربھ فلک کشیده 

غروب میکند ھوا تاریک می شود و اندکی  نفس تازه کرد و گفت : دخترم تو مرا سرگردان ساختی آخر 
خانھ داری یا نھ. 

 مھ ترا کجا ببرم. 
 چند روز مرا در کلبھ ماھیگیری در کنار ساحل نگھداشت و منتظر بود تا اگر پدرو مادرو یا خواھر و 

برادر داشتھ باشم و سراغ  مرا بگیرند.  
 اما ھیچ  کس سراغم را نگرفت.  

یکباره  پرورشگاه « یتیم خانھ » در ذھن ماھیگیر خطورکرد و دستم را گرفت و در آن میسر حرکت 
کرد و مرا تحویل داد. 

 مدت سیزده ۱۳ سال در پرورشگاه با ظلم؛ پرستاران و تھدید سایراطفال دست پنجھ نرم کردم.  
چون کوچکتر از ھمھ بودم ھمھ در پی آزارم بودند. 
 در گوشھ ی می خزیدم و آرام آرام  می گریستم.  

بعضی  وقت ھا می دیدم کھ آمر  یتیم خانھ و چند کارگر دیگر ھمدست نزدیک امر بودند؛ با  راجعین 
سر و کلھ  میزنند و یگان  پسرکوچک چون من از یتیم خانھ ناپدید می شدند.  

من با یک بچھ کوچکتر از خودم دوست  شده بودم؛ او از یتیم خانھ  ناپدید شد. 
چند روز گریھ کردم؛ ازعمھ ناجی پرسیدم اوچی شد؛ عمھ ناجی گفت: او را یک نفر خیرخواه بازار برده  

کھ برایش لباس وبوت  نوبخرد؛ یک روز برمیگردد.  
من  کھ حسرت  بوت  نو را دل داشتم دعا میکردم؛ یک نفرخیر خواه پیدا شود برای من نیز یک جوره 

بوت نو بخرد.  
اما ھیچ  کس پیدا نشد و من نیز آھستھ آھستھ باعمھ ناجی انس گرفتم وھمرایش درآشپز خانھ میرفتم و 
بسیار وقت کاسھ و بشقاب  آمر را برای شستن در آشپزخانھ  می آورد و پس خورده آن رامیخوردم . 
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 یک روزعمھ ناجی تنبیھ ام کرد و گفت این حق  منست . 
 در حالیکھ عمھ ناجی بیشتر نان اطفال را میخورد وبسیار روزھا بچھ ھا را دشنام میداد و نان را از 

دستشان میگرفت  و میگفت؛ فوراٌ بکار بروید خواب  سرداری میکنید  زود باشید کھ ناوقت شده ھا شام 
بدون پول نیآید.  

بی پول آمدید نان نیست با خبر …چیزی کمایی کنید؛ بروید گم گورشوید.   
یک روز یک تن ازاطفال یتیم خانھ کھ وظیفھ روزنامھ فروشی میکرد؛ بھ پرورشگاه برنگشت اوپانزده 

سال داشت. 
موقع روزنامھ فروشی با مردم در تماس بود و برایش دریک خانھ سرمایھ دار کار پیدا کرده بود.  

او یگانھ پسری بود کھ با پرستاران دعوا خوراک ما را میکرد و بعضاٌ از آشپزخانھ برای ما غذا دزدی 
میکرد.  

یک روز خانم مفشن بھ صحن  پرورشگاه وارد شد وآن موقع ما ازکاربرگشتھ بودیم. 
چون من کوچکترین آنھا بودم. توجھ خانم بیشتربمن جلب شد. 

 بدلم دعا میکردم مرا بھ فرزندی بگیرد وبا خود ببرد؛.بوت  نوبرایم بخرد. 
 اما من آنقدر بدبخت بودم کھ کسی مرا نخرید.  

بعداخٌبر شدم کھ آن زن پسرمیخواست نھ دختر ازھمین سبب از دختر بودنم متنفر شدم ھر وقت ارزو می 
کردم ای کاش پسر بودم. 

 اگر پسر بودم چی دست گیرم میشد؛ « آزادی » 
مالک آن یتیم خانھ از طریق غیرمشروع پول بدست میآورد.  

پسر پانزده کھ  فرار کرده بود در کنار روزنامھ فروشی مواد مخدر نیز می فروخت. 
 یگانھ دلیلی کھ فرار کرد؛ ترس از پولیس بود زیر قبلا در اثر دستور مالک یتیم خانھ یک پسرد یگر نیز 

مین کارا انجام میکرد؛ دستگیر گردید و زندانی شده بود. 
 در زندان پوسید وکسی نجاتش نداد. 

عمھ ناجی در رورشگاه سرپرستی ما را بھ عھده داشت ھمیشھ با صدای بلند ما رااز خواب شیرین 
صبحانھ بیدارمیکرد کھ بروید کارتان را شروع کنید. 

تنھا من با او درخانھ می ماندم و میشھ آرزو میکردم من نیز با سایر اطفال برای کار خارج از پرورشگاه  
بروم چون نمی دانستم آنھا چھ کاری را انجام میدھند.  

اندک اندک بھ کارھای خانھ ھمرای عمھ ناجی کمک میکردم تا اینکھ برای کار بیرون اماده شدم. 
 ما سھ دختر درجمع پسرھا بودیم پسران کارھای شاقھ مانند موترشویی؛ شاگردی در مستری خانھ؛ میوه 

چینی درباغ ھای باغداران و چوب شکنی و برف پاکی وغیره راانجام میدادند.... شب  خیلی خستھ بر 
می کشتند وما دخترھا کارھای ساده مانند فروش دستمال کاغذی ؛اخبار و گل فروشی میکردیم. 

 شب از غذا خود اندکی برای پسران میدادیم کھ کمی انرژی داشتھ باشند.  
کاملاٌ مانند یک خانواده باھم خواھر وبرادر شده بودیم.  

آن پسر پانزده سالھ فراری را عمھ ناجی وحشی نام گذاشتھ بود.  
وحشی بسیار شبھا نان از آشپز خانھ دزدی می کرد وبرای ما میداد.  

یک پسر بنام روبا بعداٌ او نیز برای ما از آشپزخانھ غذا دزدی میکرد.   
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عمھ ناجی اطفال را بھ دزدی؛ کارھای شاقھ تشویق میکرد وپول روزمزد ایشان را می گرفت بھ بھانھ 
اینکھ برای ما نان می خرید.  

بچھ ھا اندک پول شانرا مخفی میکردند تا برای خودشان چیزی بخرند وبخورند.  
 زمانیکھ من ھنوزکار بیرون را شروع  نکرده بودم؛ پول ھای مخفی شان را برای عمھ ناجی نشان داده 

بودم … 
 این عمل برایم  رابلم زیاد وغیر قابل بخشش ایجاد کرد..  

اطفال مرا لت میکردند و دشنام می دادند؛ در خانھ تاریک حبس ام کردند وعذاب برایم ندادند وگرسنھ 
نگھ ام داشتند و بھ خاطرشکایت بھ عمھ ناجی اخطارم دادند و بعداٌ خیلی ازمن فاصلھ گرفتند... 

یک شب آمر یتیم خانھ مھمان داشت وعمھ ناجی غذای مزه دار پختھ بود. 
 آن شب من برای اطفال غذا دزدی کردم وآن اولین دزدی ام بود و رابطھ من با اطفال دوباره خوب شد.  

 یک بچھ بنام گرگ مرا با خودش بکارمیبرد وعمھ ناجی گفت : او بچھ « گرگ » خوب مراقبش باش 
از دزدی نمیترسد از من دزدی کرده در این کار بھ رھنمایی بیشتر تو ضرورت دارد؛ کھ ماھر شود. 

گرگ مرا با خود در مغازه ھا میبرد ومیگفت در ایجاد شکمت را سیر کن. 
 از میوه ھای خراب کھ قابل فروش نبود؛ میخوردیم.  

گرگ  پسر یلی صادق بود مرا بھ صداقت رھنمایی کرد و ھفتھ چند روز در یک خانھ ثروت مند صفا 
کاری میکرد و سایر وقتش را مخفیانھ بھ درس خواندن سپری میکرد.  

من ازاو خواندن ونوشتن را یاد گرفتم.  
گرگ با تلاش پیگیر توانست کھ در یتیم خانھ کورس آموزش ایجاد کند و یک معلم از نسان ھای با 

وجدان حاضر شد بدون مزد ما را تدریس نماید.  
از اینجا خواندن و نوشتن را یاد گرفتم وخیلی کوشا بودم.  

 گرگ میگفت اگر اندک خواندن و نوشتن را یاد داشتھ باشیم برای خود کار پیدا میکنیم.  
 گرگ بیچاره را موتر زد و در شفاخانھ بستری شد.  

من کھ برای کار دزدی گماشتھ شده بودم؛ مخفیانھ بھ دیدن گرگ میرفتم .یک روز را خواھرخطاب کرد.  
خیلی ھیجان زده شدم ای کاش یک برادریا خواھر میداشتم. 

 نام اصلی گرگ« باقی» بود ومرا گفت  از راه صداقت نان حلال بخور بھ یادت ھست کھ یک روز یک 
خانم برای خریدن یک طفل آمده بود.شاید برما اعتماد نکرد و طفل نخرید...  

اگر ما از طریق کار خود اعتماد کسی را حاصل کنیم یک نفر شاید یکی ما را بھ فرزندی بگیرند واز 
عذاب عمھ ناجی خلاص شویم.  

حرفھای« باقی » را آویزه گوشت کن؛ و یک زنجیر را با پروانھ تزیین شده بود یادگاری برایم تحفھ داد. 
 باقی « گرگ » در اثر ھمان موتر زده گی وفات کرد من درغمش روانی شدم. 

 مدتی تحت فشارعمھ ناجی قرار داشتم باید خوب شوم و کارکنم وعاید داشتھ باشم در یر آن عمھ ناجی 
برایم غذا نمی داد و تنبیھ ام میکرد.  

عمھ ناجی میگفت تو کارنکردی کھ نان بخوری.  
شبھا حرفھای باقی « گرگ» درگوشم  طنین می انداخت کھ صادق باش..صداقت مانند آب شفاف است 

راه خود را پیدا میکند. 
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شب بچھ ھا ازکارآمدند خیلی خستھ وگرسنھ بودند وعمھ ناجی مصروف اطفال نو وارد بود.  
 دو نفر مرد در آن یتیم خانھ کار میکردند اطفال مردم را می دزدیدن و اگر فامیلش پیدا میشد با اخذ پول 

بھ خانواده اش می سپردند. 
 در غیر آن با ما زندگی را با کار شاقھ آغاز میکردند.  

 نام امر یتیم  خانھ غوغا بود و واقعاٌ در شھر غوغا برپا کرده بود.  
مردم سود خور وبدکاره باغوغا در تماس بودند؛ غوغا یک قمارخانھ  نیز داست. 

  در قمار مرد دست راست او بی ھوش نام داشت. 
او در موقع قمار خود را بھ بی ھوشی میزد وقطعھ دیگران را میخواند و بھ غوغا با حرکات می فھماند؛ 

بھ ھمین دلیل ھر وقت غوغا برنده میشد و جیب دیگران را خالی میکرد… این ھا را بعداٌ فھمیدم.  
 در ھرحال یکشب برای ما غذا نبود و من درآشپز خانھ رفتم غذای کھ عمھ ناجی برای غوغا امر یتیم 

خانھ و مردان ھمدست وی پختھ بود؛ دزدیم و برای اطفال آوردم ومخفیانھ خوردیم.  
در وقت خوردن بچھ ھا پرسیدند چرا برای ما این قسم غذا نمیدھند؛ مانان خشک می خوریم. 

« روبا » خیلی عصبانی شد و ازجمعیت برخاست رفت در آشپزخانھ دیگ غذا آمر را چپھ کرد و 
برگشت ھمھ خوابیده بودیم کھ صدای عمھ ناجی بلند شد.  

 فریاد زد کھ  پشک در آشپزخانھ حملھ کردند و دیگ چپھ شده بھ اتاق ما آمد و ما خود را در خواب زده 
بودیم؛ دید کھ ھمھ خواب ھستیم 

فردا صبح  زود ھمھ را بدون چای صبح بکار فرستاد و برای ھمھ ما جذا تعین کرد ویکایک را بھ جذا 
رسانید.  

اطفال یتیم خانھ نام اصلی و نام پدر وماد و محل تولد و یا نام فامیلی خود را نمی دانستند.   
اگر اطفال خیلی کوچک می بودند ؛ خودشان« غوغا و عمھ ناجی»  بالایش نام می گذاشتند و نام اصلی 

شان رااز یادشان می بردند . 
اما عمھ ناجی  برای اطفال نامھای حیوانات و خزنده را می گذاشت.  

مثل « گرگ؛ خرگوش؛ روباه؛ کژدم؛ سیاه مار؛ دوشاخ؛ تمو؛ نام اصلی او«  تیمور » بود اورا تمو صدا 
میکرد. چلو نام اختر بچھ ی چاق بود او را چمومیگفت.  

ھمھ نام ھای تحقیر و توھین آمیز را عمھ ناجی برای ما اگذاشتھ بود. اما خودش بھ اندازه چاق بود و را 
رفتھ  نمی توانست. چون بعلاوه غذای خوب با آمر؛ نان خشک حق ما را ھم میخورد.  

من آن شب تا روز شد سخنان باقی« گرگ » یادم میآمد وفردا کھ  شام تاریک شد؛ بدون سنجش از یتیم 
خانھ فرار کردم.از ستم خانھ و اط ظلم عمھ ناجی فرارکردم و نمیدانستم پدرو مادرم کی ھا اند؛ کجا 

زندگی میکنند.  
زیرا درمدت یازده سال ھیج کس پرسانم را نکرده بود.حماسھ   

 فکرمیکردم کھ از بیخ بتھ پیدا شدم.  
شبی کھ گم شدم؛ یعنی ھمان روز کھ شیوا خانم کاکایم مرا در بازار رھا کرد و پلان ساخت کھ گویا  

اقوام مادرم کسی مرا دزدیده است. اما کاکایم ھیچ  تلاش برای پیدا کردندم ویا مرا واقعا ازمن مراقبت 
نکرد مرا بھ دست تقدیرسپرد. 

 جامعھ از دم ھای غنی  و درویش تشکیل شده است. 
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 در بطن آنھا افراد خوب وبد ھم وجود دارد.  
من با این دشواری ھا بزرگ شدم و ازخود دو شاخھ گل زیبا بھ نامھای ستاره و حماسھ بھ یادگارگذاشتم.  
 حماسھ چند ورق کتاب و ا بھتر بگویم یادداشت مادرش را مرور کرد و دفعتاٌ یادش آمد ( امشب عروسی 

ستاره است باید برای عروسی ستاره اماده شوم. 
کتاب را کنار گذاشت و باز ھم مقابل تصویر مادرش ایستاد. چند لحظھ خاموش بھ چھره ای خیره شد کھ 
گویی ھنوز می توانست از میان آن قاب با او سخن بگوید. اشک از چشمانش جاری شد و با صدایی آرام 

گفت: مادر!  
امروز  دخترت عسروس  میشود و میرود؛« وقتیکھ تو رفتی  مرا بھ ستاره سپردیو حالا او ھم میرود؛ 

من با  این  پدر  بدخلق  چھ کنم؟ 
بعداز ستاره بھ  چھ کسی  پناه  ببرم؟ 

 لحظھ ای  سکوت کرد؛ نگاھش  ھمچنان بھ تصویر مادرش  بود؛ گویی  کھ انتظار  داشت مادرش  از  
پشت آن تصویر پاسخی بھ او بدھد. دلش  نمی خواست از اتاق  بیرون برود. 

ھرطرف  نظر می  انداخت ؛خاطره ای از مادر وستاره در برابر چشمانش زنده میشد. 
اتاق برایش یک اتاق معمولی  نبود؛ آخرین جایی بود کھ ھنوز بوی گذشتھ را درخود داشت. 

چند بار خواست حرکت کند اما پاھایش توان رفتن نداشت. ناگھان متوجھ شد برای  رفتن عروسی  لباس  
مناسب  ندارد. 

با  خود گفت ؛ لباسھای  ستاره برایم  خیلی بزرگ است؛ با  چھ  لباسی  باید بروم.  
بی اختیار بھ اتاق  ستاره رفت؛ در انجا دید کھ ستاره یک لباس دخترانھ زیبا برایش آماده کرده است.یک 

لباس  دخترانھ  ساده ولی زیبا مخصوص  حماسھ. 
لباس را برداشت  ولحظھ در  دستش  نگھداشت؛لبخند کمرنگ برلبانش  نقش بست. این لبخند بیشتر از 

شادی ؛درد و دلتنگی از ستاره درآن دیده میشد. 
لباس را پوشید وخودرا درآیینھ نگاه کرد؛برای جند لحظھ دختری را دیدکھ میخواست شاد باشد؛ اما 

اندوھی عمیق در چشمانش نمایان بود. 
خواست حرکت کند متوجھ شد با الین لباس و این کشف کھنھ خیلی نا موزین است. 

این نخستین بار بود کھ در مراسم عروسی شرکت میکرد؛ دوباره مقابل ایینھ ایستاد ؛ موی ھایش را با  
مرتب  کرد. با خود گفت؛این عروسی  برای  دیگران آغاز زندگی  تازه  است  اما برای من آغاز فصل  
تنھایی میباشد. یکبار دیگر  بھ پاھایش  نظر اندخت با  لبخند تلخ  سرش را شور داد؛ ھا این لباس و این 
بوت؛ واقعاٌ خواھرم را شرمنده میسازم. ناگھان صدای تک تک دروازه شد. انیل یکتن از دوستان خیلیل 

بود کھ عقب حماسھ امده بود تا اورا بھ محفل ببرد؛ وضمنا یک جوره کشف تمیز و مناسب مناسب کھ 
ستاره از دست دوم خریده و بدست انیل فرستاده بود. حماسھ بوت ھا را پوشید و دوباره مقابل آیینھ ایستاد. موھایش 

را یک بار دیگر با دست مرتب کرد و بھ تصویر خودش نگاه کرد. لباس تازه، بوت ھای تازه و چھره ای کھ اندکی با 
ھمیشھ تفاوت داشت، برای لحظھ ای بھ فکر فرو رفت.آرام با خودش گفت:من کیستم؟. 

این..منم؟  آیا واقعاً ھمین دختری ھستم کھ در آیینھ می بینم ؟لحظھ ای سکوت کرد و نگاھش را از آیینھ برنداشت.نھ... من 
در این لباس دیگر شبیھ حماسھٔ ھمیشگی نیستم. 

این چھره را نمی خواھم. این ظاھر م فریبنده را نمیخواھم.من ھماحماسھ ام؛ ھمان دختری کھ با ھزاران فکر و درد در دل 
دارم.لبخند بسیار کمرنگی زد و زیر لب گفت«فردا دوباره ھمان حماسھٔ سابق خواھم بود... این لباس و این ظاھر فقط 

برای امشب است. بعد ازنگاه آخرش را بھ آیینھ، نفس عمیقی کشید و از اتاق بیرون شد؛ بی آنکھ بداند چی شبی در پیش 
دارد. 
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فصل دوم  

شب  عروسی ستاره و خلیل : 
 الیاس پیرمرد بیاد گذشتھ ھایش لباس چندین سال قبل خود را برتن کرد با کلای شپو و چوب دست مفشن 

کھ نمایانگر ثروتمندان می باشد و با عینکھای جدیدش خود را آراستھ ساخت.. 
 حماسھ برخلاف آن شوخکیھای مزه دارش خیلی افسرده بنظر میرسید. 

 رازھای کتاب درسینھ اش سنگینی میکرد بھ سختی نفس می کشید و نمیدانست در جشن عروسی 
خواھرش چھ اتفاق می افتد.  
موقعی کھ داخل صالون شد. 

 حاضرین با ھم قصھ می گفتند می خندیدند و زندگی ُآینده ستاره را فال نیک میگرفتند.  
اما حماسھ شوخ با چھره افسرده کنار خواھر چو طفلی معصومی آرام گرفت.  

ستاره از دیدن چھره غمگین و خموشی حماسھ تعجب کرد و پرسید چرا نمیرقصی این خموشی برای 
چیست ؟  
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حماسھ ھیچ نگفت و فقط بھ آینده نگران بود…  
ھمھ ھمھ ی مھمانان درصالون پیچیده بود.  

ستاره ناگھان متوجھ شد کھ تمام خانمھای وآقایان کھ ھمرای شان در فابریکھ کارمیکنند؛ دعوت شده اند و 
دستھ جمعی داخل صالون شدند ھیچ کس نمی داند کی آنھا را دعوت کرده. است. 

 ستاره و خلیل ازدیدن شان مسرور شدند؛ اما نمیدانستند کاری کیست. 
 خلیل گفت: ستاره این کار پیره مرد است میخواھد ما را مسخره کند.  

ستاره سرش را شور داد و گفت نھ فکر نمیکنم. 
 خلیل گفت ھا راستی  ستاره از یادم رفت کھ برایت بگویم زمانی کھ پول غذای مھمانان را بھ دفتر ھوتل 
تحویل میکردم؛ برایم گفتند کھ ما پول را بعد از مراجعھ مھمانان تان حساب میکنیم؛ دیده شود کھ چند نفر 

مھمان دارید. 
 ستاره سراسیمھ شد اما خلیل با خنده گفت؛ نترس اگرمالک ھوتل با ما سخت گرفت؛ برایش می گویم کھ 

ما دو نفر را گرو بگیر و درھمین ھوتل شب زفاف خود را خوش می گذرانیم.  
در ھمین  لحظھ پیرمرد وارد صالون شد و در گوشھ یی خزید.  

خلیل گفت ؛ ستاره میدانم کھ کار آن پیرمرد است. 
 ستاره گفت  پدرم نھ ....لحظھ ی بعد سرو صدا ھا و مھ ھمھ یکباره خاموش شد و آمر فابریکھ رقیب 

الیاس یعنی «پدر ستاره » داخل صالون شد.  
ستاره  گفت:خلیل این کار رئیس فابریکھ  ماست حالا دانستم : بیا برقصیم.                                     
حماسھ شوخک و ویران کار؛ آشوبی کھ از مطالعھ یادداشت صنم مادرش  در دلش بر پا شده بود؛ با خود 

گفت :ای مادر چرا فکر نکردی کھ تو میتوانستی تسلیم نشوی. 
 زنان ھم ردیف تو در زیر کار شاقھ و چرخاندن ماشین ھای غول پیکر از اوامر کارفرما سرپیچی 

کردند.  از کار برکنار شدند و یا بھ کارگاه دیگری منتقل شدند.  
اما تو چرا انقدر چشم بستھ بودی.  

  زنان با شھامت طریق مبارزه  وتلاش پی گیرراه برای شما نشان داند وباید باھم متحد شوید حقوق حقھ 
تان را از ظالم بگیرید.  

ھرگاه شما آزادی تان را بدست آوردید؛ آزادی تمام مردم تان تامین میشود.  
زیرا شما مادرتمام مرد ھای ظالم و صادق ھستید.   

ھمین شور و جنون؛ افکارش را متلاشی کرد و انقلابی در قلبش ایجاد شد.  
از خوشی آن شب بی خبر بود و ذھنش برای حل مشکلات درگیر شد. 

ھمھ رقصیدند و خندیدن شب خوشی سپری شد.  
حماسھ تک و تنھا ماند و بعد از آن شب دست بقلم برد و وظیفھ نوشتن و اعلان آزادی زنان را بر علیھ 

کارفرما؛ در ذھنش میپروانید با خود تعھد کرد ترسو نباشد.  
 باید آرزوھای مادرش را برآورده سازد؛ کاری خارق العاده بخاطر آرامش روح مادرش انجام دھد. 

 اما کتاب و یادداشت ھای مادرش را تا آخر نخوانده بود؛ دوباره بھ خواندن یادداشت ھای مادرش 
پرداخت. 

عزیزانم ! 
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{ دنیا جنگل انبوه از آدم ھاست یکی شاه ودیگری گدا یکی سیاه دیگری سفید یکی چشم سیاه و دیگر چشم 
آبی و موھای طلایی یکی قامت بلند و دیگر پست..مگر عادات و کردار و اطوار گوناگون؛ تجانسی در 

کارشان نیست از نظر مرد ھا عادت جنسیتی زن باره گی و یا شھوت وحشیانھ شان ھمگون است.   
ھمھ از یک جنس و یک تبار اند ھیچ کس از دیگری در زن بارگی و ھوس بازی عقب نیست.                                                             

آنھا فکر میکنند کھ زن موجود استفاده شدنیست و بعد از یکبار استعمال بھ دورش می افکنند و یا بھ 
صفت نوکر خریده شده و بھ صفت برده بوی مینگرند. 

 این ھمھ بگو مگو ھای خوب و خراب در جوانی بھ نظرم عادی می آمد چون کھ آدم با تعقل جوانی اینھا 
را تمیز کرده نمیتواند. 

اختلاف رنگ ھا؛ زبان ھا؛ کلتور و سلیقھ کھ قصر نشینان کھ بیشتر بخاطر اندوختن ثروت شان با ھم 
وجھ مشترک دارند اما سلیقھ جنسیتی شان ازھم متفاوت نیست. 

 در حالیکھ در میان توده ھای فقیر خواستھ ھای یکسان و توقعات مشترک است. 
اکثر خواستھ ھای شان جز یک سرپناه و لقمھء  نانی بیش نیست؛ تا جایی کھ دیدم؛ نھ اشکی نھ آھی نھ 

بغض و کینھ ای نسبت یکدیگر شان وجود داشت. این  گفتھ ھا ونوشتھا در ذھن حماسھ ھجوم آورد 
وفکرکرد؛ مردم غریب موجود ات تلف شونده و بھ ھدر دھند بودند کھ با ھمت بازو و عرق جبین در 

حال نزع ھم باشند؛ باید کار کنند تا ثروت دست داشتھ قصر نشینان از بین نرود.  
 اما قصر نشینان برای طبقھ فقیر ھیچ فکر نمی کردند کھ تشنھ و یا گرسنھ زیستھ اند. 

صنم نوشتھ بود؛زمانیکھ راز و رمز زندگی را دریافتم؛ پی بردم برای انتخاب ھمسر شان تفاوت نظرھا 
وجود داشت.  

بقول مولانا شاعر دلخون :  
 از دیوی دد ملولم و انسانم ارزوست   
 گفتند کھ یافت می نشود جستھ ایم ما  

گفت آنچھ یافت  می نشود آنم آرزوست  
روزی این بینوای شوربخت فکر کردم؛ آنھا نھ تنھا مکان و اشیاء مادی ما را از ما نگرفتند بلکھ عواطف 

و احساسات انسانی و معنوی ما را نیز بر باد داند. 
دختران  گلم؛ با اندوه تلخ  در یک غروب  شامگاه از یتیم  خانھ فرار کردم.  

 شب را در پارک در زیر درختان سپری نمودم.  
بدون توجھ بھ سخنان باقی « گرگ » یکباره سر بھ خیابان زدم وفرار کردم در فکر آن بودم کھ بجای 

باقی « گرگ » در ھمان  خانھ ھا برای کارکردن بروم و یا کسی مرا بھ فرزندی بگیرد. 
 نا گھان چشم از خواب باز کردم صبح شده بود و خود را در زیر درخت میان پارک بزرگ یافتم.  

 بی پناھان کھ ھیچ  گاه پناھگاھی دائمی ندارند. 
 فقیر و غریب بودن؛ زاده طبیعی نیست بلکھ ساختھ دست بشر است کھ میخواھند با عمل ظالمانھ خواستھ 

ھای انسانی؛ ھمدلی و اتحاد آنھا را ریشھ کن کنند.  
ما فقرا ھیچ ندارم اما با ھیچ میسازیم جھانی را کھ آرزوی ماست؛ میسازیم. 

 بلی عزیزانم ! 
  صبح زود بود یکتعداد کارگران طرف کارخانھ چرمگری می رفتند و مرا با خود بردند.  



14

مدتی را در کارخانھ یی کھ از پنجھ ھای ھنرآفرین زنان و از عرق جبین مردان کارگر قدر برافراشتھ 
است؛ کارگر شدم. 

 با چند تن از خانم ھای کھ از انگشتان شان ھنر می آفریند و از چرم ھای سخت و کلتف؛ نفیس ترین 
اجناس قیمتی برای فیشن ثروتمندان تھیھ میکردند؛ کار کردم.   

 ھمھ اجناس  قیمتی بازار از عرق جبین و انرژی بدن کارگر زنان و مردان بود. 
 بھترین مدل بوت زنانھ و مردانھ دستکول و کمربند و کلاه تولید می کردیم .  

 بدبختانھ مالکان آن فابریکھ تمام ثروت شان رااز قاچاق مواد مخدر و راه ھای غیر قانونی بدست آورده 
بودند. 

 یکتن از سرمایھ داران؛ آن سرمایھ حرام را در شھوت و زن باره گی و رقابت بازرگانی ازدست داد و 
فابریکھ از نظر اقتصاد شکست خورد واز بین رفت. 

 دوباره آواره شدم.  
 سایر کارگر زنان و مردان برایشان کار تدارک کردند و اما من در سنی نبودم کھ کار برایم میسر میشد.  

روی این دلیل بھ دست و پنجھ ھیولای «الیاس » کھ در سن شصت سالگی قرار داشت؛ اسیر شدم. 
زمانیکھ کار میکردم یکی دو بار بھ دیدن ھمان مرد مھربان ماھیگیر رفتم. 

  او خیلی ناتوان شده بود وازآن روزی کھ مرا بھ یتیم خانھ سپرده بود؛ خیلی نادم بود وگریھ کرد وگفت 
ای کاش پسر می بودی؛ ترا ماھیگیری یادش میدادم مثل پسر خودم ازتو مراقبت میکردم و کمبود پسرم 

را  کھ در بحر غرق شد و بھ کام نھنگ رفت؛ غمش را با وجود تو فراموش میکردم.  
مرد مھربان ماھیگر بار اول کھ مرا دید خیلی گریھ کرد.  

من از فرارم و کارم و شرایط زندگیم کھ در کجا ھستم برایش قصھ کردم.  
او گفت؛ دخترم روی مجبوریت ترا بھ یتیم خانھ سپردم؛ چاره نداشتم.  

 بار دوم بھ دیدارش رفتم خیلی علیل و ناتوان بود.  
 از من بخشش و معذرت خواست و گفت من میمیرم برحقم دختری کن یگان وقت مرا دعا کن.  

من ھم مثل تو بی کسی ھستم و یگانھ پسرم رااز دست دادم و غمش را با خود بھ گور میبرم. 
 روز وفاتش جز من و چند نفر ماھیگیر کسی در جنازه اش حضور نداشت.                                            

درحالیکھ برای یک شرکت بزرگ مدت سی سال موادغذایی بحری تھیھ کرده بود. 
در زمان کھ  کار میکردم از پرورشگاه اطلاعات کم و بیش برایم میرسید.  

بعضی از اطفال کھ خوشبخت بودند. و زن و شوھری کھ طفل نھ داشتند آنھا را از یتیم خانھ می خریدند 
و با اسم شھرت جدید بنام فرزند خود ثبت و در خانواده خود پرورش می دادند. 

من بھ این آرزو نرسیده بودم.  
 بعضی اطفال کھ از ظلم بھ ستوه آمده بودند مانند من؛ فرار را برقرار ترجیح دادند. 

آنھایکھ در زیر ستم  پرورشگاه بزرگ شدند و مانند یک  فرد وفادار در ھمان یتیم خانھ کار می کردند. 
 این اطفال کھ مرد و صاحب صلاحیت یتیم خانھ  میشدند بعضی شان ظالم تر از مردان قبلی بالای اطفال 

ظلم میکرد؛ عقده خویش رااز اطفال بعدی می گرفتند اما یک نفر از جمع ھمین اطفال کھ من با ایشان 
بودم؛ با صلاحیت کھ امر یتیم خانھ برایش داده بود با تغییرات کھ در کشور رخ داد با ارگان ھای 
حکومت تماس گرفت یتیم خانھ ھای شخصی را با تمام خرابکاری ھایش بھ حکومت راپور داد و 
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باجکومتی کھ با صدای دموکراسی و با انتقادات شدید بر علیھ  حکمات سابق بھ قدرت رسیده بود؛ ھمنوا 
شد و برای رھایی خود کوشید. این شخص شفیع بود کھ بدنش از ظلم  پوسیده بود. 

 وی باھمکاری با حکومت جدید کھ خود را دموکرات میگفتند؛ کار نو را شروع کرد مالک یتیم خانھ با 
پولھای حرام کھ از عرق جبین اطفال مظلوم بدست آورده بودند؛ازترس  بھ خارج  فرار کردند. 

 شفیع با استفاده از ھمین فرصت تمام یتیم  خانھ ھای شخصی را بھ حکومتراپورداد و جدید تسلیم کرد.  
حکومت جدید  کھ زیر دھل دموکراسی  میرقصیدند و بھ عقیده برادری وبرابر بھ قدرت رسیده بود؛ در 
قولیکھ بھ مردم داده بودند گیر ماندن و از کشور ھای ذیربط  برای اطفال یتیم خانھ بورسھای خارج را 

مھیا ساختند. 
اکثریت اطفال این پرورشگاه نظر بھ سن شان بھ دانش اموزی تحصیلات عالی و کسانیکھ سن بالاتر 

داشتند بھ بورسھای کارگری را در کشورھای سوسیالیستی گماشتھ شدند. 
 این اطلاعات را کم و بیش از ھرکس میشنید. 

 اما نظر بھ سرگذشت زندگی وظلم کھ دیده بودم و شناختی کھ از مردان غنی ودرویش داشتم؛باوم نمیشد؛ 
شاید شایعات باشد. 

یک روز از کارخانھ صنعتی با جمع کارگران برای نوشیدن کافی و چای در عصر بھ رستوران رفتھ 
بودیم. یک مرد با وقار بھ من خیره شد و نزدیکم آمد با صدای پر از افتخار گفت: « صنم جان تو چقدر 

زیبا شدی؛ چقدر قد کشیدی. مرا  شناختی؟ » 
 واقعاٌ او را نشناختھ بودم؛ در جایم میخکوب شدم. 

 زیرا ھنوز ھم ترس ظلم یتیم خانھ و عمھ ناجی را در دل داشتم.  
او ھمان شفیع بود؛ شفیع خود ما و گفت:  نترس صنم جان دوران یتیم خانھ چپھ شد؛ ھمھ ظلم پایان 

پذیرفت دیگھ عمھ ناجی وجود ندارد.« بیا باھم درد دل کنیم.» 
 زمانیکھ من در یتیم خانھ بودم شفیع سن بالاتر داشت و روزنامھ فروشی میکرد و خیلی باھوش بود. 

 از ھمکارانم جدا شدم و در یک گوشھ رستوران با شفیع صحبت طولانی داشتم.  
او از تمام جریان پرورشگاه برایم قصھ کرد. 

 انگشت ندامت گزیدم ایکاش طاقت میاوردم وحالا بخارج رفتھ بودم. 
 شفیع مرا تسلی داد و گفت خوب شد کھ حالا یک ھنر را در کشور خودت آموختی این انگشتان ھنر 

آفرینت در ھر جا مزد حلال برایت می آورد.   
تو یک روز خود معلم خواھی شد و شاگردان زیاد در رشتھ ھنر صنعتی درس خواھی داد.  

صاحب مقام بلند معلمی خواھی شد. 
 میدانی کھ در کشورھای خارج کار دستی خیلی ارزش دارد چون کھ اختراعات ماشین جای انسان را 

گرفتھ کاردستی کاملا محو خواھد شد. 
 شاید زمانی برسد کھ تاجران خارجی با تو تماس بگیرد و یک قرارداد کاری با تو خواھد بست. 

میدانید این امیدواری در روح و رانم  چی تاثیر گذاشت و چی حس خوبی برایم ایجاد کرد . 
آینده روشن و پرُ از ستاره درخشان در آسمان آرزوھایم می درخشید؛  توصیف آن در قلم نمی گنجد.  
اما در دلم یک شور بی سرنوشتی برپا بود زیرا فابریکھ در جدال دو شریک؛ در حال  ورشکستگی 

قرار داشت و شرکت رو بھ زوال بود.  
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سایر کارگران خوشحال بودند ومیگفتند کھ این  تجارت بدون ھنر ما ازبین میرود این ما ھستیم کھ  
ماشین تولد سرمایھ دار را می چرخانیم.  

 آنھا سن و سال بزرگتر از من داشتند؛ بھ بازو خود مینازیدند مگر من کوچکتر از ھمھ بودم و بھ کمک 
این کار گران صدیق محتاج  بودم. 

  نمیدانستم کھ سرنوشت من چی میشود.  
شفیع قصھ کرد؛ بعد از فرارم در یتیم خانھ عمھ  ناجی چی ستم را بالای دیگر اطفال آورده بود؛ برایم 

گفت.  
عذاب وجدان گرفتم کھ آنھا بخاطر من اذیت شدند؛ گریھ کردم.  

انقدر تحت تاثیر ستم نا روای عمھ ناجی و خدمت بزرگ شفیع رفتھ بودم کھ سرنوشت؛غم و غصھ خود 
را برایش تعریف نکردم؛ آدرس خود را برایش ندادم. 

 چون کھ با دو خانم دیگر در یک اتاق کوچک زندگی میکردم. 
 شفیع  از حواس پریشانم دانست کھ ادرس مستقل ندارم و گفت؛ من یگان روز در فابریکھ بھ دیدنت 

میایم.  
 موقعی کھ از ھم جدا شدیم؛ مرا مانند یک برادر دلسوز مرادر آغوش گرفت؛ با مھربانی نوازشم داد و 

گفت تو با این ھنرت آینده درخشان داری؛ تشویش نکن. 
 ھر بار کھ از آغوشش رھایم میکرد و چشمان پرُ اشک و صورت شستھ از باران اشکم را میدید؛ دوباره  

مرا بغل می کرد و دلداریم میداد.  
از او ھیچ دل کنده نمیتوانستم؛ فکر میکردم پدر و یا برادرام گمشده ام  را پیدا کردم.  

حس عجیب داشتم با خود میگفتم شاید پدرھا ھمینطور مھربان باشند؛ ای کاش پدرم مرا در آغوش گرفتھ 
بود.  

 چونکھ من بعد از وفات پدرم بدنیا آمدم؛ چرا برای بدنیا امدنم عجلھ نکردم و صد ھا سوال دور از عقل 
در ذھنم ھجوم آورد. 

 سرگیجھ و پرشان راه خانھ را در پیش گرفتم.  
 دو خانم ھم اتاقی ام منتظر و مضطرب بودند.  

از کنجکاوی آنھا حالم بھم خورد و با ندامت فرار از یتیم خانھ جریان خدمات شفیع را برای شان تعریف 
کردم.  

آنھا نیز پریشان شدند زیرا عاقبت مرا میدانستند کھ شاید بازی سرنوشت شوم؛ کسی حاضر نخواھد شد 
مرا بھ فرزندی بگیرد چون کھ سن و سالم برای فرزندی گرفتن نبود و یا کاری بھ سن و سال من وجود 

نداشت.   
  « برای فرزندی گرفتن دیر شده بود و برای کار زود بود»  

از لطف و امیدواری شفیع رویا پردازی میکردم؛ ھمان شب بستر سرد بی کسی برایم مانند دوزخ داغ و 
طاقت فرسا شده بود. 

 چشمانم بر آسمان پرُ ستاره دوختھ شد و جملھ کھ شفیع برایم گفتھ بود در ذھنم تکرار می شد با صدای 
شفیع در گوشم زمزمھ می شد « آینده درخشان داری» 

بلی آینده درخشان مرا در چنگ مردی کھ ده ھا زن را بی عفت کرده بود؛ انداخت. 
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الیاس مرا بصفت کلفت خانھ اش گماشت و منی گم کرده راه بھ او از چشم پدر می نگریستم. 
  روزی بر من خیره شد و با خود گفت آه خدایا ھیچ کسی از من یاد نمیکند.  

در این روز تولدم چقدر تنھا ھستم . 
 ببین نھ پست کارتی نھ دستھ گلی ونھ ھدیھ کوچکی ھیچ چیزی روی میزم نیست؛ از یاد ھمھ رفتم. 

 من جز یک مرد حقیری بیش نیستم.  
با خنده کاذب بمن نگاه کرد و آھستھ آھستھ نزدیکم آمد.  

ھنوز افکار پیر مرد را دقیق نمیدانستم؛ خودم را پس کشیدم. 
 زیرا می دانستم کھ کلفتی بیش نیستم و با من کاری نخواھد داشت.  

اما او دست سنگینش را روی شانھ ام گذاشت و آمرانھ و با نفرت گفت تنھا تو ھستی کھ شور درون و بی 
کسی ام را در این روز تولدم فرو مینشانی. 

 دستم را گرفت؛ میخواستم جیغ بزنم؛ گفت: تو کلفتی بیش نیستی؛ ھر چقدر توان داری فریاد بکش ببینم 
چھ کسی نجاتش میدھد. 

 بدون ھیچ گونھ حیا و شرم بوتل را کھ روی میز بود؛ بھ من اشاره کرد کھ از آن نوشابھ یک گیلاس بھ 
اتاقم بیاور.  

 آن زمانی بود کھ در سرمایھ گذاری و تجارتش در مقابل حریفانش شکست خورده بود من از کار برکنار 
شده بودم و بھ ناچار کلفتی خانھ او بودم.   

پطنوس را کھ گیلاس نوشابھ در آن بود؛ لرزان لرزان بھ اتاقش بردم بعد در اتاق را قفل کرد.  
سرنوشت بامن چھ کرد؟  

 زندگی کردن من مردن تدریجی بود و آنچھ زندگیش می نامیدن؛جان کندن بود. 
 دختران عزیزم!  

« الیاس پدرتان در گذشتھ  مرد سرمایھ دار بود و با زنان زیاد رابطھ جنسی داشت.  
زنان پول دوست بی عفت او را دنبال می کردند و یکتعداد زنان دیگر را کھ در فابریکھ او مصروفیت 
داشتند بھ اساس فرمان و زور با آنھا ھمبستر شده بود و من صنم مادر شما ( ستاره و حماسھ) نیز یکی 

از ھمان فرمان برداران و قربانی ھای زور و ستم بودم.  
 زمانی کھ الیاس سرمایھ اش رااز دست داد؛ زنانی کھ ھوای خواھی پولش بودند کاملا از صحنھ رفتند. 

الیاس خانواده نداشت یک خواھر از خودش بزرگتر داشت کھ درجوانی وفات کرد «اما من برایش 
خانوده تشکیل  دادم.» 

حماسھ بعد از مرور چند صفحھ از سرنوشت مادرش آگاه شد؛ ھوش از سرش رفت. 
 چند ھفتھ خود را در اتاقش قفل کرد میخواست خاطرات تلخ مادرش را تا پایان بخواند و بداند چطور 

مادرش در جنگل انبوه آدمھای بی رحم در پنجھ این پیره مرد اسیر و لیف لیف شده و جوانی اش برباد 
رفتھ است.   

حماسھ فکر کرد آیا ستاره این یادداشت و این خارات تلخ  مادرم را خوانده یا نھ.                                                                                                                                                            
زیرا ستاره نیز از نوجوانی کار می کرد و پول بدست میاورد؛ جا آنکھ مراسم عروسی خود را 

سروسامان دھد متفلکل اعاشھ من و پدر پیرم شد. 
ستاره و خلیل نیز در ھمان فابریکھ چرمگری کار می کردند کھ مالک اصلی آن در گذشتھ ھای دور این 
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الیاس  پیرمرد پدرشان بود.   
مادر( خلیل و ستاره ) نیز در ھمین جا کارگر بود. 

 در ایامی کھ  صنم کار میکرد؛ مادر خلیل یک اتاق در خانھ خود برایش کرایھ  داده بود. 
مالک جدید تجارتخانھ ستاره را بخاطر مظلومیت ھای مادرش و بخاطر ستم کھ الیاس پیر بر آنھا می 

کرد؛ استخدام کرد. 
 او میدانست کھ پیر مرد سکھ ھای بدست آورده ی ستاره را نیز می بلعد.   

از این رو بھ احترام مادرش نسبت بھ دگر کارگران چند سکھ بیشتر برایش می پرداخت.  
ستاره حقوق اضافھ ای کھ بدست میاورد از الیاس مخفی میکرد . 

روزی آمر جدید برای ستاره پیشنھاد کرد؛ آپارتمان خالی دارم شما دو خواھر بدون کرایھ می توانید در 
آن اقامت داشتھ باشید.  

 اما الیاس کھ ھنوز ھم خود را رقیب آن مرد متمول میدانست؛ مخالفت کرد.  
 ستاره بعد از ازدواج در ھمان آپارتمان با خلیل یکجا اقامت گذیدند. 

آمر از تمام جریان زنبارگی الیاس خبر داشت؛ کھ چطور از کارگران کام میگرفت و با تھدید برکنار 
شدن از وظیفھ؛ اذیت شان می کرد.  

صنم مادر حماسھ و ستاره یکی از جملھ قربانیان بود کھ در سن نوجوانی شکار پیرمرد شده بود.  
چون او دریک یتیم خانھ یا ستم خانھ مدت یازده سال اقامت داشت واز ظلم پرستاران پا بفرار گذاشتھ بود 

و شمولیت  او در آن دستگاه روی تصادف بود. 
روزیکھ از پرورشگاه  فرار کرده بود؛ کارگران  وی را دریک  پارک میسر راه شان یافتھ بودند و با 

خود در فابریکھ آورده بودند.  
او از تجربھ تلخ  ستم خانھ عمھ ناجی قصھ میگفت و مادر خلیل مونس و ھمدمش شد؛  تمام رازھایش را 

میدانست.  
 او بیشتر از سایر کارگران صنم را در یاد گرفتن  کار زیبای صنعتی ھمکاری و کمک می کرد.  

صنم با ھمھ آن مشکلات و ستم کھ دیده بود مگر در آن سن کم ذھن خیلی خوب داشت بھ زودی کاربرش 
دستکول و بوت زنانھ را آموخت و پیشتاز دیگران گردید.  

 الیاس کھ دران موقع  رئیس کارگاه بود از بسعضی آنھا کام گرفتھ بود.  
مگر این دختر خانم ھنوز بدام نیفتاده بود. 

ھمینکھ تجارتش ورشکست شد و تمام کارگران را برکنار کرد و الیاس سھم خود را فروخت حسابات 
خرید و فروش مدت ھا طول کشید. 

 الیاس پیرمرد صنم را کھ جای برای رفتن نداشت؛ او را بھ صفت نوکر خانھ اش استخدام کرد.  
زمان ورشکستگی معشوقھ ھایش یکی پی دیگر رفع ترکش کردند.  

تنھا  صنم مادرحماسھ را بصفت کلفت در خانھ اش صرفاٌ بخرای یک شکم نان و سرپناه استخدام کرد. 
روز تولد شصت سالگی « الیاس » مادر حماسھ در دامش افتاد.  

الیاس ھرچی داشت و نداشت را خورد و صنم را نیز روحاٌ خورد تا بھ مرض لاعلاج مبتلا شده و مرد. 
 خلیل نوجوان ستاره را ستاره اقبال خود میدانست و باھم از کودکی ھمبازی  و بودند وزندگی مشترک 

خودرا ساختند. زندگی برای حماسھ با رفتن ستاره مشکل تر شد. 
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فـصـل سوم  
بعد از عروسی ستاره 

بعد از عروسی؛ حماسھ تک و تنھا ماند و دست بقلم برد و وظیفھ نوشتن و اعلان آزادی زنان و عدالت 
را بر علیھ کارخانھ ھای غول پیکر؛ در ذھنش می پروانید با خود تعھد کرد ترسو نباشد. 

  باید آرزوھای مادرش را برآورده سازد. 
 کاری خارق العاده بخاطر آرامش روح مادرش انجام دھد و تعھد کرد تا بھ آرزویم نرسم ھیچ خار از پا 

نمی کشم و تا کھ نفس در سینھ دارم از نوشتن دست نمیکشم . 
 اگر بر فقیر بودنم صد طعنھ دھند؛ بھ در کس نمی روم؛ سلی فقر میخورم مگر مھنت غنا نمی کشم.  

در زیر آسمان آبی این دیار از افشای بی عدالت از ھیچ تنش و تپش دست نمی کشم. 
 در مکتب کسی بھ لیاقت و قلم نویسایش توجھ نمی کرد و نظر بھ لباس مندرس کھ بر تن داشت و بنام 

پدر ثروتمند و ستمگرش وی را مسخره میکردند. 
 اما حماسھ با خود عھد کرد کھ بھ تمسخر دیگران توجھ نکند.  

تمام ذھنش برای پیدا کردن و انتخاب یک نام با مسما برای کتابش مصروف باشد. 
 حماسھ تمام نکات مھم نوشتھ مادرش را در حافظھ داشت و در کاغذ ھای مچالھ شده؛ می نوشت و در 

بین کتاب ھای درسی خود نگھ می داشت.  
بالاخره تصمیم گرفت باید این یادداشتھا را جمع  وجور کند بشکل کتاب بنام خودش بنویسد.  

نسبت عدم سن قانونی کھ ھنوز ظاھراٌ تحت حمایت پدرش بود. اما درخانھ  دیوار ھا گوش داشت؛ نوت 
ھا و کاغذ ھا امن نبود و قلم زدن جرم بود. 

 کتابش را دور از نظر الیاس مخفیانھ می نوشت؛ کھ بزرگترین مانع پیشرفت و موفقیتش بود؛ روزھا  در 
پارک عمومی مصروف نوشتن میبود.  

خانمی متمولی بھ اسم سما با یک سگ زیبا و برفی اش ھر روز در پارک قدم میزد و متوجھ حماسھ شده 
بود. بالاخره یک روز از حماسھ خواھش کرد تا در چوکی کنارش بنشیند. 

 ھر دو باھم صحبت کردند و خانم سما پرسید شما چی مینویسید؟. 
حماسھ گفت : کتاب  

خانم سما با تعجب گفت: در این سن و سال درباره چی مینویسید؟  کنجکاو شدم!. 
حماسھ در باره کتابش معلومات داد و خانم ذوق زده شد و گفت:« آفرین چی خوب موضوع را مینویسی 

بنویس و اگر خواستھ باشید من کتاب شما را چاپ میکنم. 
شما در این سن کم استعداد نویسندگی و فکر خلاق دارید؛ باید تعداد زیاد خانمھا شما را تشویق و حمایت 

کنند.» 
حماسھ از پولداران  سنگدل امید نداشت و گفت؛ من دختری غریبی ھستم.  

میخواھم پول بدست آورم و تحصیلات خود را ادامھ بدھم.  
خانم سما گفت:« یقین داشتھ باشید کھ نھ تنھا پول دار خواھی شد بلکھ یک شخص مشھور قابل احترام در 

جامعھ می شوید. 
 شما کھ واقعیت ھای جامعھ را بیان می کند؛ یک نویسنده جوان واقعیت گرا ھستید. 

 امید بزرگ برای زنان زخمی و ستم کشیده ی جامعھ می شوید بسیار زنان چنین جرائت را ندارند کھ  
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واقعیت را بگویند و یا  بنویسند. 
 این  اقدام  نیک شما برای زنان شعورخود ارادت و دفاع از خود را میدھد.  

خاطر جمع باشید زحماتتان بھ ھدر نمی رود.  
جملات این خانم؛ حماسھ را بھ یاد خاطرات مادرش از دلداری ھای برادارنھ شفیع؛ انداخت. 

بھ نوشتھ مادرش و بھ حرف ھای شفیع باورمند شد اما این کھ چی سرنوشتی در انتظارش است؛ کس 
نمیداند.  

حماسھ با  خود گفت « جنگیدن در میدان نبرد با تفنگ است اما قلم قدرت بیشتر از سلاح دارد باید بھ 
قدرت قلم باور داشتھ باشم نھ بھ حرفھای این و آن » .  

 قلم را در دستش چنان فشرد؛ تمام قدرت نویسندگی و آرزو ھای کودکانھ در ذھنش ھجوم می آورد و 
یک صدای نامرئی بگوشش میگفت:« بنویس…بنویسم دخترم تو مرا الگوی زنان خموش وطن بساز... 

تو مرا با قلمت زنده کن؛ آرزوھایم را در غیابم برآورده ساز. تو میتوانی؛ تو مبارزه رااز پدر خود 
شروع کن ھیچ کس قدرت ندارد جلوی نوشتین ترا بگیرد. 

  نترس دخترم مبارزه دشواریھای دارد اگر ترسیدی محکوم میشوی؛ اگر جرائت کردی؛ نھ تنھا خود 
بلکھ پیشتاز صدھا زن مظلوم جامعھ و سبب رھایی شان از ظلم خواھی شد.» 

 این صدا حماسھ را در خواب و بیداری تکان میداد و شبھا از خواب میپرید و قلم برمیداشت تا چیزی 
بنویسد اما ترس پدرش او را بھ عقب می کشید.  

 خلیل و ستاره بخاطر اینکھ در جامعھ ھرج و مرج برپا نشود؛ حماسھ را بھ باد انتقاد گرفتند و مانع 
نوشتن کتابش شدند. 

اما او ھیچ ھراس نداشت؛ او با سن کم نمی دانست کھ کتابش چھ غوغای برپا میکند.  
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او صرف میخواست ظلمی کھ بالای مادرش صورت گرفتھ را بنویسد اما نمیدانست کھ کارش بھ کجا 
میکشد. 

 خانم سما یکی از ھمان زنانی بود کھ از الیاس قصد انتقام داشت.  
بھترین انتقام ھمین است کھ از طریق دختر الیاس انتقام زنانی را کھ بدبخت شده اند؛ گرفتھ شود.  

خانم سما اکثریت آن خانمھا را میشناخت.  
سما اول خود را برای حماسھ بنام مستعار « زیبا » معرفی کرد؛ واقعاٌ زیبا ھم بود.  

او یک پسر از«الیاس» بنام ھجران داشت. 
خاطرات تلخ زندگی خود را برای حماسھ تعریف و درتکمیل کتابش افزود شد. 

الیاس توقع داشت تا حماسھ نیز مانند ستاره کار کند و مخارج او را بدھد. 
اما حماسھ در جوابش گفت پدر من در سن قانونی قرار ندارم. و درعوض بعد از وقت مکتب گاھی در 
خانھ و گاھی ھم  در پارک عمومی میرفت و نوشتھ میکرد و حتی در کتابخانھ مکتب نیز نظر بھ سن 

کمی کھ داشت اجازه دیر ماندن را تا عصر نداشت. مجبور شد در خانھ نوشتھ کند. 
 در وقت نوشتن دروازه اتاقش را قفل میکرد تا الیاس متوجھ نشود.  

 تصادفاٌ یک شب الیاس متوجھ اتاق حماسھ شد؛ چرا این قدر دیر چراغ اتاقش روشن است و تحقیق را 
شروع کرد.. 

اتفاقاٌ  یکروز دروازه اتاق حماسھ باز بود و الیاس چند ورق نوشتھ حماسھ را خواند.   
یک جملھ باعث خشونت الیاس شد کھ«  بعضی چیزھا رااگر ننویسید تکرار میشود و مرد ھا از کاغذ 

بیشتر می ترسند تا از فریاد» 
 بعد از آن شکنجھ بالای حماسھ شروع شد.  

داستان حماسھ ماجرایی شد و حماسھ قھرمان قصھ ھا گردید. 
ھمین کھ الیاس از مفکوره نوشتن کتاب آگاه شد او را چند روز در زیر زمینی منزلش توقیف کرد. 

 مکتب غیابت وی را بھ ستاره اطلاع داد و ستاره خلیل بھ پالیدن حماسھ آغاز کردند.  
ستاره چند بار از پدرش در مورد غیابت حماسھ پرسیدند اما پدر منکر موجودیت حماسھ در زیر زمینی 

منزلش شد.  
خانم سما کھ مشوق اصلی نوشتن کتاب حماسھ بود؛ و پسرش بنام ھجران افسر با صلاحیت پولیس 

شھربود از طریق مادرش با افکار مدبرانھ حماسھ آگاه شد. 
 او نیز بھ جستجوی حماسھ با ستاره و خلیل ھمکاری کرد. 

 اما ستاره نمیدانست کھ ھجران برادر اندر اوست و نمی دانست چرا برای پیدا کردن حماسھ تلاش 
میکند.  

البتھ در آن زمان ھجران نیز نمی دانست کھ  حماسھ وستاره کی ھا اند و چھ ارتباط  با ھم دارند. 
حماسھ در توقیف پدرش خیلی زجر کشید.  

 ولی دست ازنوشتن برنداشت؛ ھر قدر ستم الیاس بر حماسھ بیشتر میشد حماسھ جسور تر و مقاوم تر می 
گردید.  

ستم کھ بالای مادرش آورده بود را بیاد میاورد و دوباره بگور مادرش سوگند میخورد و با قلم مسلح 
میشد. آنچھ حماسھ در کارتن ھای  زیرزمینی منزل پیدا کرد؛ خیلی شرم آور بود و از تذکرش در کتاب 
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صرف نظر کرد. بودن حماسھ در زیر زمینی پرُ از ھیجان و ترس بود؛ صدای خنده ھای شب عروسی 
ستاره ھنوز در گوشش می پیچید… 

 فکر کرد چطور از این خلوت و از تاریکی نجات پیدا کند.  
تصادفاٌ چشمان بھ ردیف صندوق ھای کھنھ افتاد گرد و خاک روی آنھا نشستھ بود و قفل ھای کھ سالھا 

خاک گرفتھ بود و زنگ زده بود؛ حماسھ با دستان لرزان خود درش را باز کرد؛ ھیچ نمی دانست کھ 
داخل آن چیست؟  شاید اوراق زمانھای قدیم فابریکھ باشد.؛ چیزی خطرناک نیست. 

حس کنجکاوی قوی تر شد و گرد و غبار را پاک کرد و با نوک انگشتان ظریفش قفل پوسیده را فشار داد 
صدای ضعیف تق قفل در سکوت زیرزمینی پیچید؛ لبخند زد و نفس تازه کرد گویا در دنیای دیگر پا 

گذاشتھ  باشد. 
 داخل صندوق پرُ از کاغذ ھای قدیمی؛ نامھ ھای دست ناخورده؛ دفترچھ ھای پر از خاک و گرد بود.  
با دستان کوچکش یکی را باز کرد خط ھای کج و خمیده وپرُ از تاریخ؛ اعداد و ارقام  و امضاھای بود 

کھ ھنوز برایش معنا نداشت.  
 اما می دانست کھ این نوشتھ ھا راز ھای پدرش و یادداشت ھای دوران جوانی او خواھد بود.   

زیر زمینی تاریک بوی نم میداد دخترک شیطان و کنجکاو از ھر ورق کھ بالا میگرفت؛ قلبش تندتر 
میزد گویا در کدام کتابخانھ عمومی دست یافتھ است. 

نامھ ھای قدیمی بھ شریکان پدرش؛ قرارداد ھایی با نام ھای کھ حماسھ تا حال نشنیده بود. 
 چند کاغذ نیمھ سوختھ؛ نشان میداد چگونھ برخی انسانھا مورد خیانت و فریب قرار گرفتھ اند؛ چشمانش 
برق زد؛ نھ از شادی بلکھ از ھیجان و ترس او فھمید کھ این صندوقھا؛ کلید دنیای واقعی پدرش و ظلمی 

کھ بر دیگران روا داشتھ؛ ھستند. 
 روی زمین سرد و نمناک نشست و شروع بھ خواندن کرد؛ خوتندن اوراق کھنھ ببرایش .انرجی میداد  

ھر خط ؛ھر تاریخ برای او؛ سند با معنای بزرگ از زندگی پدرش بود. 
انگار در ھر کلمھ قدرت قلم خودش و آینده ای کھ قرار بود بسازد؛ پنھان بود. حماسھ میان دنیای واقعی 

و صندوقھای کھنھ ؛ توانست نویسندگی و شاھد عدالت را خودش تجربھ کند. 
 ھنوز مصروف ورق زدن دفتر چھ ھا بود کھ ناگھان صدای خفیف پای پدرش از بالا بھ گوشش رسید.  

قلبش تندتر زد.  
گرچھ زیر زمین تاریک بود؛ اما میدانست کھ پدرش یک راھی پیدا میکند تا مراقب او باشد.  

حس میکرد چشم نامرئی حتی از سوراخ کوچک قفل او را دنبال میکند.  
اما حس کنجکاویش قوی تر از ترسش بود؛ نفسش را حبس کرد یک نامھ قدیمی پدرش بود؛ قرارداد 

نشان میداد چگونھ پدرش با حیلھ و نیرنگ مردان و زنان را فریب داده و از حق شان محروم کرده است. 
حماسھ دست ھایش را محکم روی دفترچھ پوسیده فشار داد؛ ترس و ھیجان با ھم درآمیختھ بود.  

آن لحظھ دانست کھ قلمش می تواند حقیقت را زنده کند. 
الیاس از سوراخ کوچک قفل زیرزمینی را نگاه میکرد. 

 حماسھ تکھ کاغذی را برداشت و شروع بھ یاد داشت کردن نمود. 
 نام؛ تاریخ و یک جملھ کوتاه درباره  ھر قرارداد و خیانت؛ ھر کلمھ کھ از روی خیانت پدرش می 
نوشت؛ ترسش کمتر میشد و قلم را سلاح دفاعیی خود میدانست کھ شاید قلمش او را محافظت کند.  
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صدای قدمھای پدر را از بالا میشینید اما دیگر آن لرزه ھای قبلی را نداشت و ھر چھ بیشتر می نوشت؛ 
بیشتر می فھمید کھ قلمش تنھا سپر واقعی اوست. 

در ھمان لحظھ حس کرد کھ زیرزمینی نھ تنھا زندان نیست بلکھ مکتب عدالت و آغاز بغاوتش است؛ نھ 
تنھا از خودش بلکھ از دیگران در برابر ظلم پدرش محافظت میکند و این آغاز واقعی زندگی او بھ 

عنوان نویسنده و شاھد  بی عدالتی الیاس شد. 
الیاس با وجود کھ ھر بار از خانھ بھ حیاط و یا جای میرفت؛ قفل زیر زمینی رااز نظر می گذشتند اما 

سھواٌ یکروز زیرزمینی را قفل نکرده از خانھ خارج شد. 
سکوت غیر مترقبھ حماسھ را ھشدار داد؛ گوش ھایش انقدر حساس شده بود کھ ھر حرکت را حس 

میکرد و می شینید. آرام آرام از زیر زمین بھ پلھ ھا بالا رفت واز مخفیگاه داخل  خانھ رفت تا ھوای 
تازه تنفس کند؛ در حیاط رسید و دست پرُ مھر مادرش را در پشتش حس کرد.  

گرچھ مسیر کوتاه مگر پرُ خطر بود با یادداشتھا و اسنادی کھ در زیر لباسش مخفی کرده بود؛ راھی 
خانھ بانو سما گردید.  

عقب خانھ بانو سما نفس راحت کشید و در زد.  
انگار کھ خانم سما از قبل میدانست کھ حماسھ حتما راه فرار را پیدا می کند؛ بعداز انتظار زیاد واقعیت  

را دید. با لبخند مھربانی بصورت حماسھ نگاه کرد و گفت:.   
  « می دانم چکار کردی ! بالاخره فرار کردی؟ 

فراموش  نھ کنی  کھ قلمت  یگانھ سلاح توست»  
حماسھ نشست و دفترچھ و اسناد را روی میز گذاشت و برای اولین بار دانست کھ قلمش میتواند از 

تاریکی زیرزمینی و ظلم پدرش را توسط قلمش بھ نور تبدی لکند و این آغاز واقعی زندگی او بھ عنوان 
نویسنده و شاھد بی عدالتی خواھد بود. 

بالاخره حماسھ با تلاش زیاد از زیر زمین خانھ فرار کرد و مستقماٌ نزد خانم سما و پسرش ھجران افسر 
پولیس؛ رفت چون کھ آنھا از حادثھ مطلع بودند.  

حماسھ با حمایت ھجران و خانم سما دوباره بھ مکتب برگشت و زمزمھ کتاب نویسی حماسھ در مکتب 
نیز شایع شد. 

  شاگردان نظریات مختلف درباره حماسھ داشتند و خبر توقیف او بدست پدرش در منازل؛ بھ شاگردان 
منتقل گردید.  

در یکی از روز ھا بھ کدام مناسبتی در مکتب کنفرانس عمومی دایر میشد؛ فامیل ھای دختران و پسران 
نیز دعوت شده بودند و اشتراک کرده بودند.   

معلمین از حماسھ خواستند کھ یک مقالھ بنویسد و در حضور اشتراک کنندگان بھ عنوان افتتاحیھ بخواند.     
در اثر تشویق معلمین مکتب حس حسادت یک تعداد متعلمین بر علیھ حماسھ تحریک شد.  
مخالفت ھا با حماسھ در مکتب  شروع و بھ پیدا کردن ھویت اصلی حماسھ تلاش کردند.  

 شھرت حماسھ درخانواده ھای متعلمین واز طریق آنھا در شھر پخش گردید. 
 زمانی کھ شاگردان مکتب حماسھ را بنام دختر الیاس شناختند در اثر تشویق مخالفین الیاس مظاھره 

بزرگی را براه انداختند.  
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فـصـل چھارم  
اعتصاب متعلمین مکتب:  

 این مظاھره صرفاٌ بخاطر حسادت و بدبینی متعلمین شروع شد و مخالفین کھ منتظر انتقام از الیاس بودند 
با مظاھره چیان پیوستند. 

 مدیریت مکتب از اتصاب جلوگیری کرده نتوانستند؛ اتصاب مکتب بھ درازا کشید و غوغای متعلمین از 
مکتب بھ جاده ھای شھر رسید. 

 مدیریت مکتب بعوض حمایت از حماسھ؛ بھ خاطر جلوگیری از اعتصاب؛ اورااز مکتب اخراج کردند.                                                    
اخراج ظالمانھ حماسھ از صنف نھم مکتب برایش خیلی سنگین تمام شد اما او مصمم بود و از نوشتن 

کتاب نترسید و نوشتن را کنار نگذارت بلکھ فرصت مناسب برایش دست داد تا کتابش را تمام کند.                                                
مدت دو سال طول کشید تا کتاب آماده چاپ شد و در ضمن با نوشتن بعضی مقالات در روزنامھ ھا و 

جراید؛ مردم بھ استعدادش پی بردند و بھ نامش آشنایی پیدا کردند. 
حماسھ زمانی کھ در زیر زمینی منزلش زندانی بود پدرش چندین ورق نوشتھ قلمی او را کھ با خون دل 

نوشتھ بود پیش چشمانش آتش زد.  
اما یک کاپی مکمل کتابش نزد خانم سما موجود بود. 

ھمچنان افسر جوان پولیس «گویا » پسر خانم مینا بھ ھدایت ھجران کھ افسر با صلاحیت و امرش بود؛ 
در شبھای نوکری در کامپیوتر اداره پولیس بھ تایپ کتاب حماسھ پرداخت.  

 بعد از مدتی گویا نظر بھ استفاده شخصی از کامپیوتر اداره پولیس از وظیفھ برکنار گردید و یک افسر 
جوان و دوست صمیمی گویا اوراق متباقی را تایپ و تمام کرد. 

 چون ھجران وگویا از پاره کردن و سوختاندن اوراق کاپی کتاب توسط پدرحماسھ «الیاس» مطلع و 
تجربھ گرفتھ بودند؛ گویا سھ نقل تایپی کتاب را برای خودش ومینا مادرش؛ و ھجران انتقال داده بود. 

 مادران این افسران« خانم سما و خانم مینا » ھردو از یک شمشیر ستم زخم خورده بودند.  
مخارج چاپ کتاب توسط خانم سما و پسرش ھجران و خانم مینا و گویا پسرش پرداختھ شد. 

 جالب این بود کھ دو افسر پولیس با ھم در یک مسلک ویک  ادره کار میکردند؛ در حقیقت برادران اندر 
حماسھ بودند اما یکدیگر خود را نمی شناختند الی موقع حملھ با جاقو بالای حماسھ در خیابان عمومی 

صورت گرفت. 
 نوشتھ ھایش در روزنامھ و جراید و ھنگامھ برپا کرد. 

در زمانی کھ شاگردان مکتب برعلیھ حماسھ مظاھره میکردند حماسھ در آتش خشم بی خبران میسوخت.  
در این موقع نظر بھ انتشار بعضی مطالب او در جراید یک عاشق سینھ چاک پیدا کرد. 

 این عاشق بنام حکمت سینا محصل سال اخیر فاکولتھ حقوق و وظیفھ وکالت را انجام می داد و خوبترین 
تجربھ کاری را در قضیھ حماسھ بدست آورد.  

در میان ھمھ کشمکشھای پر جنجال و تشویش؛ نامھ ھای تشویقی و عاشقانھ حکمت سینا برایش انرجی 
مثبت میداد اما حماسھ او را نمی شناخت و ندیده بود.  

 چونکھ از ملاقات با طبقھ ذکور ھراس داشت و بدون ھیچ  تکیھ گاه خود را معلق در ھوا می دانست.  
 حماسھ متوجھ شد کھ در این بدبختی مادرش تنھا نبوده؛ و تصمیم گرفت باید بھ کمک خانم سما از 

بدبختی خانم دیگر نیز باخبر شود. 
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 حماسھ با استفاده از یادداشت ھای کھ  از صندوق ھای کھنھ زیرزمینی با خود داشت؛ بعضی نام ھا 
برایش معنا پیدا کرد و تصمیم گرفت کتاب را جامع تر بنویسد.  

با خود فکر کرد باید از خانم سما کمک بگیرید چون حماسھ خیلی جوان بود و از اجتماع وعکس العمل  
مردم  بی اطلاع و تحت احساسات جوانی قرارداشت. اما کسی بالایش اعتماد نمی کرد.  
در اثر  تقاضای حماسھ؛ خانم سما در فکر پیدا کردن تعداد زنان وانتقام جویان دیگر شد. 

خانم سما فکرکرد؛  شاید آنھا را راضی ساختھ بتواند؛ این بھترین انتقام خواھد بود و زنان جامعھ ھم 
تحت  فرھنگ مخفی کاری نام نشان  نروند.  

تا کی خموش باشند اما حماسھ آنھا را نمی شناخت و یک نوجوان تازه کار چطور اعتماد آنھا را جلب کند 
و از آنھا توقع داشتھ باشد کھ سکوت را بشکنند تا زندگی شان فدای ھوس نگردد.  

خانم سما یکتعداد زنان را کھ  قربانی ھوس ناخواستھ و تحت فشار مردان استفاده جو قرار گرفتھ بودند؛ 
را برای حماسھ معرفی کرد. 

 شب و روز در فکر بود کھ کتابش فوق العاد بخاطر دفاع از زنان جامعھ باشد و مادرش ھیروی کتابش 
معرفی شود.  

مگر این را نمی دانست  کھ با نوشتن بدبختی زنانھا چی بلای بسرش خواھد آمد و از طرف دیگر نمی 
دانست کھ پدرش عامل بسیاری از این بدبختی ھا باشد. 

خانم سما یک تعداد زنان را پیدا و قناعت داد کھ نترسند انتقام شان توسط  دختر خود الیاس گرفتھ میشود. 
 حماسھ از طریق خانم « سما» سھ نفر زن دیگر نیز ملاقات  کرد.  

یک تعداد از ترس خانواده و شوھران و فرزندان شان با حماسھ ھمکاری نکردند تنھا سھ خانم حاضر 
شدند تا گذشتھ ھای تلخ  شان را با حماسھ در میان بگذارند و سھمی در تکمیل کتابش داشتھ باشند.   

خانم سما اکثریت آنھا را می شناخت؛ خانم خورشید را قانع ساخت با حماسھ ھمکاری کند.  
خـاتـم خورشید: 

 خانم خورشید خاطرات تلخش را چنین  بیان کرد: 
« آخر ماه اپریل بود؛ تازه با دوست پسرم کھ مدتی سھ سال در رابطھ بودم؛ در آستانھ ازدواج  قرار 

داشتم. درخواست مرخصی را روی میز الیاس گذاشتھ بودم.  
 پنج  دقیقھ قبل از رخصتی کھ فابریکھ باید بستھ شود؛ زنگ تلفون بصدا در آمد و رئیس مرا بھ دفترش 

خواست؛ فکر کردم بھ درخواستم جواب مثبت میدھد.   
موقعی کھ بھ دفترش داخل شدم؛ شھوت از چشمانش فواره کرده بود. 

 با  ورود من زنگ  روی میزش را فشار داد و از سکرترش خواست کسی را اجازه دخول ندھد.  
این حادثھ پنج  روز قبل از عقد من با ھمسر آینده ام « سمیع» بود. 

رئیس از من کام گرفت و دچار حملھ عصبی شدم و بھ صورت ناگھانی از سمیع جدا شدم.  
حملات عصبی فشار روحی جدایی از سمیع کھ از دل  و جان دوستش داشتم؛  مرا روانھ  دیوانھ خانھ 

ساخت. زمانیکھ  در مجنون خانھ بودم  نامھ ھای سمیع متواتر برایم می رسید کھ با خواند آن بیشتر اذیت 
میشدم. 

  تاکنون ازدواج نکردم با اینکھ سمیع تا حال ترکم نکرده و برای بدست آوردن من تلاش میکند اما 
وجدانم اجازه نمیدھد کھ او را نیز در شرمساری خود شریک سازدم.  
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 سمیع فکر میکرد کھ خورشید با از دست دادن حافظھ اش او را ترک کرده و نمی شناسد.  
 چیزی کھ بیشتر خانم خورشید را دیوانھ میساخت؛ عشق بی حد سمیع نسبت بھ وی بود.  

خورشید نیز از دوستی سمیع ھیچ دست نھ کشید و در فراقش می سوخت. 
 سمیع نیز از جنون عشق شوره مردم شھر گردید.  

او در یکی از نامھ ھایش برای خورشید چنین نوشت: 
 « بیم است کھ سودایت دیوانھ کند ما را ----در شھر بھ بدنامی افسانھ کند ما را »  

موقعی کھ خورشید از شفاخانھ عقلی و عصبی مرخص شد؛ بھ صورت قطعی در اجتماع آفتابی نشد و 
کار شخصی تدارک کرد و در خانھ انجام میداد و با ھمھ وفاداری سمیع از مرد ھا نفرت پیدا کرد.  

خورشید بالای ھیچ مرد اعتماد نداشت و حتی بالای سمیع ھم گاه گاھی شک می کرد.  
 با تاسف کھ عشق سمیع نیز قربانی این حادثھ شده است و تا حال ازدواج نکرده و نمیکند.  

خورشید با خواندن ھر نامھ عاشقانھ ی سمیع روانی تر میشد؛ عشق  سمیع بیشتر در دیوانگی کمکش می 
کرد. اشکھایش خشکید اما از قلبمش خون می چکید تا بالاخره نامھ ھای سمیع یکباره قطع شد.   

  بعد آھستھ آھستھ خوب و خوبتر شد.  
 زمانیکھ نامھ ھای سمیع  قطع گردید؛ خورشید فکر کرد سمیع او را فراموش کرده؛ ھر لحظھ را کھ با 

او گذرانده بود؛  پیش چشمش مجسم می شد و این خاطره ھا ذھنش را مخشوش می ساخت و میگفت؛ 
باران را دوست دارم؛ وقتی کھ از سینما برامدم ھوا خیلی بارانی بود. 

 در تجمع مردم از تعمیر سینما با قدم ھای تند تند دور می شدم؛  مردی مودب کھ لباس منظم تنش بود؛ 
تصادف کردم و نگاھای عمیق اش حرف ھای تاثیر بر انگیزش مرا بھ خودم فرو برد.  

 دانھ ھای باران صورتم را شستھ بود. 
او از من خواھش کرد تا در زیر چتری کھ بھ دستش بود با او ھمراه شوم.  

دانھ ھای باران در لابلای موھایم مانند مروارید بر زمین می افتاد. 
 ھمان روز پراھین آبی بر تنم بود؛ گرچھ من بھ آرایش  علاقھ مندم نبودم و نیستم اما باران روی مرا 

خیلی صفا شستھ بود. 
 دیدم کھ سمیع مرا از زیر چشم بدقت نگاه میکند؛ با نگاه ھایش قلبم لرزید فکر کردم دانھ ھای باران نیز 

در قلبم  فرو میرود؛ آن روز بارانی روز اولین آشنایی ما بود.  
از ھمین سبب باران را دوست دارم و بیاد سمیع ھمیشھ در زیر باران راه میروم. 

موقع کھ راه میروم اطرافم را  نگاه میکنم کسی ھمراھم نیست؛ حرفھای مادربزرگم یادم می آید؛ میگفت: 
 « قبل از راه رفتن یک ھمراه ضرور است» کاملا دقیق گفتھ بود.  

 من راه  خود را ھمراه با سمیع آغاز کردم حالا کھ از او دور ام؛  باران نیز برایم کیفیت آن روز اولین 
آشنایی ما را ندارد. 

 این ھم یک دلیل دیگر برای دیوانھ کردنم در این مکان است؛ ھمھ بالایم می خندند.  
بعد از گذشت زمان وبعد از شفا یابی؛ یک روز بھ عیادت دوستان روانی ام بھ دارلان جنون رفتم.  

یک مدیر جدیدا بکار آغاز کرده بود؛ برایم گفت: « خانم خورشید؛ یک بستھ  برای تان آماده کردم نسبت 
نداشتن ادرس تان نزدم موجود است؛ قبل از رفتن لطفاٌ تسلیم شوید. »  

آن بستھ حدود بیست نامھ سمیع بود کھ مدیر سابق دفتر نظر بھ ھدایت دکتور نامھ ھای سمیع را در 
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دفترش قید کرده بود. 
نامھ ھایش را خواندم و فھمیدم کھ سمیع از صحت یابی من آگاه نشده و مرا گم کرده است.  

 تلاش برای پیدا کردنم دارد.  
 از آدرس جدیدم با ھیچکس تماس نگرفتم. 

 سمیع ھنوز ھم عاشقم است ومن « خورشید »ھمچنان عاشق او. 
 سمیع برایم این شعر را نوشتھ بود: 

« تا کھ بھ کاروان رسم خار ز پا نمیکشم 
قافلھ وار میروم لیک صدا نمی کشم  

 زیر کمان این دیار ھیچ  تپش نمی کنم 
جان بھ وصال می دھم و دست ز وفا نمیکشم » 

خانم خورشید واقعاٌ مانند خورشید درخشنده و زیبا بود و یک نامھ سمیع را با بعضی از بخش نامھ ھای 
دیگر در اختیار حماسھ قرار داد. 
(  نامھ ھای سمیع بھ خورشید ). 

فکر میکنم در رخشندگی وجودت ذوب شدم؛ تو مثل خورشید زندگیم و دنیای تاریکم را روشن کردی 
شاید طبیعت ھمھ گرمی و زیبایی از تو گرفتھ است.  

 در اوایل مرا یک آدم ترسو فکر میکردی؛ این را میدانم ! 
چون من ھم یک مرد سخت؛ کلفت بودم تا زمانیکھ نور خورشید برویم تابید؛ خود را ھمین طور ترسو 

میشناختم. 
مردھا ھرچقدر ھم قوی با غرور باشند باز ھم یک نقطھ ضعف دارند؛ در مقابل عشق ترسو اند.  

چون کھ عشق احساس  درونی ھر انسان است؛ زود نمایان  نمی شود. 
ھمیشھ فکر میکردم از کجا باید شروع کنم و این عشق بھ کجا ختم میشود؛ نگو من از عشق چیزی نمی 

دانستم با تو این را فھمیدم در حالیکھ عشق را در درونم میکشتم.  
نگو قبل از تو ھیچ نفس عمیق نکشیده بودم؛ میدانم شاید تو مرا مثل یک صخره ی سخت می بینی و یا 
یک مرد ترسو و بزدل …اما در درونم از عشق تو یک آتش کده سوزان روشن است و قلبم میسوزد . 
 با خنده ھایت شعلھ ور می شود اگر آن آتش از آتشکده ی قلبم رھا گردد؛ دنیا را می سوزاند؛ خورشید 

من آیا میدانی ھر کی با ما دست بزند دستش میسوزد؟  
 اما بعدش یک صدا در گوشم طنین می اندازد؛ صدای لطیف و مھربانت کھ میگویی آرام باش سیمع تو 
دنیا را نمی سوزانی با آن عشق سوزان دنیای جدید خلق میکنی و گلی عشق در تاریکی درونت شکوفھ 

میزند باید از وی محافظت کنی؛ چون آن گل احساسات و عشق من است. 
 اگر گریھ کرد باید اشکش را پاک کنی؛ برای بدست اوردنش و خندیدنش باید سینھ سپر کنی؛ این صدای 

لطیف تو باعث شد بھ ھرچیزی کھ اصلا گوش نمیدادم؛ گوش بدھم. 
 با کلمھ عشق کھ بیگانھ بودم؛ آشنا شدم؛ احساساتم بھ غلیان آمد.  

من قھرمان زندگیت میشوم و این عشق را بھ واقعیت تبدیل میکنم. 
 تو ھر روز بھ طلوع کردن ادامھ بده چون تو طلوع کنی من راه خود را پیدا میکنم بی صبرانھ منتظرت 

می باشم؛ فقط  تو صحت یاب شو؛ خورشید من؛ تو با نور درخشان از پنجره اتاقم؛ قلبم را نشتر بزن؛ 
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چشمانم را از رخشندگی ات روشن بساز ….. 
و در نامھ دیگرش چنین  نوشتھ بود:  

تو دوست داشتنی ترین نسخھ داروی ھستی کھ درد بی درمان عشقی را کھ سراپای بدنم را تسخیر کرده  
مداوا میکنی؛ در خواب و رویا ھر لحظھ پیش چشمم قد میکشی؛ حتی در عالم خیال دیدنت؛ حالم را 

خوب تر میکند.  
ھیچ چیز لذت بخش تر از این نیست کھ برای یک لحظھ احساس عشقت در قلبم بدون حد ومرز جوانھ 

بزند.  
 میدانی کھ بھ مجنون ثانی مبدل و مسخره کودکان شده ام؟. 

 میترسم دوری تو مرا دیوانھ و افسانھ کند؛ عشق چیزیست کھ من ھر روز در لبخند تو میبینم.  
عشق چیزیست کھ با ھر لمس تو احساس میکنم.  

عشق چیزیست چون در ھر کلمھ کھ میگویی؛ تمام روز در آن زندگی میکنم.  
خورشید من بتاب از نور تو گلھای طبیعت رنگ و بو میگیرد. 

من با نام تو نفس میکشم؛ بھ یاد تو بیدار میشوم؛ بھ خیال تو بخواب میروم. 
 دیدنت حال خستھ مرا مرھمی ست کھ بی صدا بر زخم دلم می نشیند و شکوفھ می زنند؛ عزیز دلم 

بروی افسرده ام بتاب تا پژمرده نشوم. 
 درخشش تو روشنایی چشمانم ھست. 

 لحظھ ای کھ زمان از حرکت می ایستد؛ دنیا بھ اندازه قلبم کوچک میشود. 
می ترسم دوری مرا آنچنان در خود فرو بردی؛ بھ افسانھ غمگین بدل شوم؛ قصھ ای کھ مردم فقط آن را 

در کاغذ  می خوانند بی آن کھ دردش را بفھمند. 
از این می ترسم کھ نبودت مرا دیوانھ تر از آن کند کھ خودم را نشناسم …اما من این دیوانگی را دوست 

دارم چون نام تو در پیشانی من نوشتھ می شود و عشق معنا پیدا میکند. 
عشق  چیست ؟ 

برای من عشق چیزیست کھ ھر روز در لبخند تو می بینم. 
عشق چیزیست کھ ھر با ھر لمس تو در جانم شعلھ ور میشود. 

عشق چیزیست در ھر کلمھ ای کھ میگویی خانھ میسازد و من تمام روز در آن زندگی میکنم و نفس می 
کشم. 

از نور تو طبیعت رنگ و بو می گیرید. 
عزیز دلم بر روح افسرده  من بتاب تا پژمرده نشوم؛ تا امیدیکھ در رگھایم جاریست؛ بگذار گرمای 

وجودت را بھ یادم بیاورم؛ کھ ھنوز زندگی ارزش زیستن را دارد. 
درخشش تو روشنایی چشمان من است.  

اگر روزی این نور خاموش شود؛ جھان در تاریکی فرو میرود. 
تو دلیل تپیدن قلب منی؛ من این عشق را بی ھیچ پناھی بھ نام تو سپرده ام.  


نامھ دیگر سمیع:
عشق و محبت نیاز اساسی انسان ھاست؛ انسان بدون آن نمی تواند زنده بماند. 

 خورشیدم تو ھرچی زودتر خوب و سرحال شو؛ قلبم چیزی میخواھد کھ ھیچ منطقی برای آن وجود 
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ندارد. « این را عشق میگویند.» 
 نمی خواھم فقط دوستم داشتھ باشید بلکھ می خواھم دوست داشتن را برایم یاد بدھید. 

 آیا دوست داشتن توکدام فرمول دارد؟ 
عزیزم!  دلم برایت تنگ  شده گمان میکردم  زود برمیگردی و تنھاییم  پایان مییابد؛ آمدنت برایم جان می 

بخشد و سکوت و فاصلھ ھا؛ تنم را می لرزاند؛ وقتی کھ بھ روزھای بودنت می اندیشم؛ از درون  
میسوزم.  رفتن و دور بودنت پایان زندگی منست . 

بخش نامھ  دیگرش 
زیرا انسان بدون عشق زندگی را نمی پسند. 

 در فراقت ھر لحظھ ؛ شب و روز صدایت را میشنوم؛ خورشید نازم طلوع کن؛ ترجیح میدھم در قلبت 
باشم تا در ذھنت؛ ذھن ممکن است چیزی را فراموش کند اما قلب ھرگز عشق را فراموش نمیکند.  

خورشیدم نازنینم ھمان طوری کھ با عشقت تمام سلول سلول بدنم را آتش زدی؛ از خاکسترم صدا برمی 
آید « دوستت دارم» 

 ھیچ کس از مردان این زمانھ جرائت آن را ندارند این عشقی را کھ چو ماری بھ دور قلبم پیچیده؛ ازمن 
دور کند. من ھر صبح این زھر حیات بخش کھ قلبم را تسخیر کرده؛ سر میکشم؛ اما زھر دوری تو برایم 

عذاب جاودانھ شده است.  
ھر صبح میمیرم و شب بار دیگر برای وصلت زنده میشوم؛ در بستراز دوری تو چو سیماب بی قراری 

دارم. عشق زھریست مانند عسل شیرین تر کھ قلب انسان دردمند عاشق را شفا میبخشد. 
 خورشید زیبایم مثل فرھاد  کوھکن باشد نھ  پیمان شکن. 

 آنگاه کھ کاخ آرزوھایم را ویران میکنی؛ آنگاه کھ شمع امیدم را خاموش میکنی و آنگاه کھ این مسکین 
را نادیده میگیری تا صدای خورد شدن غرورم را نشنوی و آنگاه کھ  بدنم در زیر ساطور غرورت 

خورد و خمیر میشود و تو صدای خورد شدنم را استماع نمیکنی؛ آنگاه کھ خدا را می بینی و بنده خدا را 
نادیده میگیری؛ میخواھم بدانم کھ دستانت را سوی آسمان بلند کرده برای خوشبختی  خود دعا میکنی؛ باید 

بدانی کھ خوشبختیت در عشق  من بستگی دارد؛ در غیر آن محال است.  

 نامھ دیگرش 

 « نمیدانم  چرا خورشید نامت را نھادند؛ باید دریا صدایت می کردند؛ زیرا عشق من با تومانند دریا  
طولانیست. 

 حال میدانم باید مانند خورشید باشی تا در سرد خانھ دلم بتابی تابا تو گرم شوم و ھمیشھ مثل آب دریا  
زلال باشد تا رودخانھ قلبم از تشویش پاک گردد.  

حقاٌ مانند دریا خروشانی؛ زیرا جریان عشقت در قلبم ھرگز متوقف نگردیده. 
 تو مانند ستاره شمالی در دیده گان منتظرم میدرخشی؛ عشقت مثل گلھای وحشی لطیف و خوشبو و 

درست مثل خودت زیبا و دوست داشتنیست. 
 عزیز دلم ھر چھ زود تر  صحت یاب شو و مرا بخاطر بیاور.» 

خورشید صدھا نامھ سمیع را نزدش داشت کھ شمعھء آن را حماسھ در کتابش گنجانید و آرزو داشت با 
طبع کتابش سمیع بداند کھ خورشید نیز از عشقش دست نکشیده و تا ابد قلبش بنام « سمیع » می تپد و از 

صحت بابی خورشید مطلع گردد.  
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شاید در ایام  پیری وصال نصیب شان گردد. ھنوز ھم دیر نشده؛ خورشید ھیچ گاه زیر ابر نمی ماند.  
باید عشق شان دوباره گل کند ؛ زیرا معقولھ بزرگ وجود دارد: 

 شراب ھر قدر کھنھ شود؛  نشھء دیگر دارد. 
بعد از خورشید یک خانم دیگر با  حماسھ در تماس شد. 

« مینا » و خاطراتش 
زمانیکھ مراحل مقرری ام خاتمھ پیدا کرد در یکی از دفاتر بکار آغاز کردم.  

معمولاٍ بعضی روزھا رئیس فابریکھ بھ دفاتر مربوط سرمیزد. 
 موقعی کھ بدفتر ما داخل شد؛ ھمھ از جا ھای مان بلند شدیم و من خود را چنین معرفی کردم . 

(سلام؛ اسم من میناست) تازه مقرر شدم.  
رئیس با لبخند مضحک گفت؛ مشرف شدم شما کھ مینا ھستید؛« می » تان کجاست.  

من می نوشی را دوست دارم.  
معنی حرفش را نفھمیدم. 

 شکوفھ  دوست و ھمکارم از ترس دستش را بھ حدی فشرد کھ قریب بود فلج گردد؛ مرا تنبیھ کرد؛ چرا 
خود را معرفی کردی او نمیدانست کھ تو تازه  وارد ھستی. 

 درک این  سخن برایم خیلی احمقانھ بود.  
 چند روز بعد رئیس مرا بھ دفترش خواست.  

ھمین کھ داخل شدم  دروازه ازعقب  بستھ گردید. 
 با لبخند زھرآگین  مسخره ام کرد و گفت مینا جان بیا بیا کھ می در مینا بریزم.  

از می ریزی آن روز حاملھ شدم… تصویر پسرش را برای حماسھ نشان داد و گفت: وقتی کھ حاملھ شدم 
حالت تھوع داشتم؛ الیاس از رسوایی خود ترسید و مرااز کار برکنارم کرد.  

 پسرم را با داشتن پدر سرمایھ دارش؛ بی پدر پرورش دادم ھمھ ضرورت تحصیلی اورا فراھم ساختم و 
فعلا برادرت « گویا » افسر پولیس است. 

 بار دوم ازدواج نکردم و با مردھا جرائت تماس را ندارم. 
 در نظرم ھمھ مرد ھا شبیھ ھم اند.  

حماسھ با واقعیت ھای ناگفتھ و ناشنیده مقابل شد و خیلی احساساتی بھ نوشتن ادامھ داد و از عواقب آن 
نمیدانست.  

اما یقین داشت کھ عشق واقعی یگانھ چیزیست کھ انسان رااز حیوان متفاوت می سازد. 
بلی عشق نوشتن در قلبش قوی تر می شد و با ھر سطری کھ از زخم ناسور زنان می نوشت؛ چھره  

مادرش در چشمانش مجسم می شد.  
 ستاره از اجتماع نارس افکار محدود زنان ومردان بیشتر معلومات داشت و می گفت:« با آنکھ کتاب 

یک دریچھ از روشنایی برای زنان  ستم دیده میباشد. مگر عشق حماسھ با نوشتن این کتاب حماقت است. 
شاید کھ از طرف ھمان زنان خواھرم سرکوب گردد.» 

 روی ھمین دلیل ھمھ از حماسھ دوری می جست و مانع نوشتن کتابی کھ باعث سرکوبی استعداد وی 
بود؛ می شدند.   

مشوق اصلی حماسھ در نوشتن این کتاب خانم سما و پسر افسرش ھجران بود؛ اوپولیس با صلاحیت شھر 
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بود و حمایت حماسھ برای مادرش وعده کرده بود. 
 در عین زمان خانم مینا بی خبر از افسر بودن پسر خانم سما حمایت پسرش « گویا» را در مورد عکس 

العمل مردم و عواقب آن جلب کرده  بود.  
 حماسھ اصلاٌ چنین انتظار از مردمش نداشت او بخاطر گرفتن انتقام زنان از پدر خود اقدام کرد و جذای 
سنگین حبس خانگی از پدرش و اخراج از مکتب ؛ عدم فروش مواد غذایی از طرف دکان داران محل؛ 

لت وکوب در سرک و جاده از طرف مردم دید و باعث تلاش بیشتر او درنوشتن شد.  
چون با حمایت خانم سما خود را محفوظ  حس میکرد و با اخراج از مکتب جزای خود را تمام شده می 

دانست.  
نسبت عدم تجربھ از اجتماع دختر نوجوان و خانھ نشستن بخاطر آزادی و عدالت اجتماعی می جنگید. 

 آزادانھ بھ ملاقات زنان میرفت؛ فکر میکرد کسی مزاحمش نمی شود اما نمیدانست آزادی خواھی خودش 
را در بند می کشاند؛ ھیچ  مبارزه  بدون پرداخت بھاء نیست.بلی حماسھ بھای سنگینی  پرداخت. 

یک خانم بنام مستعار شبنم برای حماسھ چنین گفت: 
ما  نمیتوانیم تمام جنس مذکر را در کشتی شکستھ بی وجدانی یک فرد؛ بھ دریای خشونت غرق کنیم. 

 در طبقھ ذکور و اناث شخصیت ھای مثبت و منفی وجدان ھای بیدار و غافل وجود دارد.  
من با  وجود کھ مورد تجاوز قرار گرفتم؛ حق تلفی ھای زیاد را متحمل شدم اما با مردان با وجدانی نیز 

مقابل شدم کھ دست کمک و محبت بدون ادعا برایم  دراز کردند. 
 درد ما باید ازعمل بد مذکر و مونث یکسان بیان شود.  

من بھ عنوان  بی عدالتی جامعھ اعتراض دارم. 
 یک پسر از ازدواج با کسی کھ عاشقم بودم؛ داشتم.  

 دردستگاه الیاس مقرر شدم؛ متنند بعضی  از زنان  دیگر مورد تجاوز  قرار گرفتم. 
در این کتاب حوادث باید عادلانھ شرح گردد وخوانندگان باید بدانند کھ زنان بی عفت نیز برای بربادی ھم 

جنس خود خیلی جفا میکنند. 
 این شعر برای ھمھ جواب خوبیست. 


« ما منتظر کھ حال جھان خوب  تر شود

 چرخ زمانھ سوی بھی ره  سپر شود

اما دریغ و درد کھ بر عکسِ انتظار

بھتر چھ میکنی کھ ز بد ھم بتر شود


وحشت فرا گرفتھ  جھان را بھ خشم و کین

اینک  زمین دوباره بھ کام خطر شود


ھر گوشھ افتاده جوانی بھ خاک و خون

مثل نھالِ تازه کھ زیرِ تبر شود


بادا بھ خیر عاقبت کار این جھان
وضع بشر مباد از این ھم بتر شود»
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بانو نرگس! 
زنی دیگری بنام نرگس بود برای حماسھ از پسرش چنین حکایت کرد: 

الیاس نھ تنھا زنان متعدد را از نظر روحی صدمھ زد بلکھ اطفال ایشان نیز متضرر شدند. 

 من پسری دارم کھ یک سال بزرگتر از  ستاره خواھرت میباشد؛ شوھرم در دستگاه الیاس کار میکرد و 

در یکی از محافل  سالانھ کھ بھ افتخار اخیر سال  برگزار شد ھمھ کارمندان با خانم ھای شان دعوت شده 

بودند و اشتراک کردند.

 شوھرم مرا نیز در محفل باخود برد؛ الیاس ھمان شب با نگاه ھایش هوس انگیزش چهار چشمه مرا زیر 

نظر گرفت و بعداٌ با بھانھ ھای مختلف شوھرم را تحت فشار و اخطار برکنار شدن از وظیفھ قرار داد.  
 بعد از آن؛ محافل خورد کھ در فابریکھ دایر میشد؛ مستقماٌ از شوھرم میخواست مرا با خود در آن محفل 
ببرد؛ چون محفل  کاملا در سطح کارمندان حرفوی و تجارت میبود؛ ضرورت اشتراک برای من نبود؛ 


شوھرم خواست او را نادیده گرفت.
 الیاس بعد از آن بھ بھانھ ھای مختلف  بالایش فشار آورد.
 شوھرم نمی دانست کھ چھ گناھی را مرتکب شده است. 

 یکروز در سرک شوھرم  را با موترش زد و شوھرم از بین رفت.

 اما الیاس جرم را بنام حادثھ ترافیکی عنوان کرد و برائت حاصل نمود. 

 موقع کھ برای اخذ آخرین  معاش یک ماھھ شوھرم بھ دفترش رفتم؛ برایم گفت حقوق شوھرت پرداختھ  

میشود امابا یک ماه معاش چطور زندگی خود و فرزندانت  را تامین میکنی ؟

 شما میتوانید در این فابریکھ با ما کاری کنید. 
 مطابق معاش شوهرم مرا در فابریکه  مقرر کرد.

با تماس های  صمیمانه که کار گران با من پیدا کردند و از زن بارگی و هوس بازی رئیس فابریکه 

خبر شدم؛ بھ ناراحتی  روحی گرفتار شدم؛ « صمیم» پسرم نیز از حقیقت حادثھ مرگ پدرش آگاه شد و 

مانند من مریض شد و قسم خورده و فکر انتقام گرفتن را از الیاس بھ سر دارد.

 اما نرگس نمی دانست کھ صمیم پسرش حماسھ را تعقیب میکند.

 گفتن انتقام گیری یک هوشدار برای  حماسھ بود؛ هرکس که  در کوچه و سرک از عقب حماسه روان  

می بود؛ حماسه فکر میکرد که  تحت تعقیب پسر نرگس است. 

با آن هم به ملاقات زنان ادامه میداد و تماس های او با خانم ها خیلی زیاد شد و برای ستاره و 
خلیل تشویش جدی خلق کرد و او را مانع نوشتن کتابش شدند.  

اما حماسھ نوشتن را متوقف نساخت بلکھ بیشتر با قصھ ھای زنان زخمی آشنا و نوشتن را ادامھ داد . 
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 سرانجام با مخالفت ھای شدید خلیل و ستاره مواجھ شد تا بالاخره حماسھ را ترک کردند. 
 چونکھ جوانان زیادی حماسھ را از نام پدرش تعقیب می کردند وھمچنان زنان ھای کھ از الیاس ضربھ  

خورده بودند؛ تشکیل خانواده داده بودند دارای شوھر و فرزند بودند و از شرم ساری و خبر شدن؛  
خانواده ھای  شان؛ دشمنان بیشتر برای حماسھ پیدا میشد و اکنون کھ الیاس ھم از قدرت اقتصادی خیلی 
ضعیف شده ونھ صلاحیت دیروز  را دارد ونھ و توجھ رھایی دخترش را دارد؛ برای حماسھ بی تجربھ 

خطر خیلی بزرگ بود. 
حماسھ آھستھ آھستھ در جامعھ طرفداران و دشمنان زیاد پیدا کرد و دشمنان در پی گرفتن انتقام بیدار 

شدند. 

 خانم شایستھ بھترین نقاش فابریکھ الیاس:  
خانم شایستھ بھترین دیزاینر در دستگاه بود با طرز دیگری انتقام گرفت و از نتیجھ آن ھمھ متعجب شدند.  

او رکلام ھای کتاب را با تصویر زیبای حماسھ نقاشی کرد ودر جاده ھا و چھارراھی ھای شھر نصب 
شد و خبرنگاران و روزنامھ نگاران از  نوشتن چنین کتاب؛  حماسھ را دنبال کردند.  

سر و صدای نویسنده نوجوان در شھر پخش شد.  
 شایستھ قصھ ھای بیشتر از یک کتاب داشت با آن کھ او یک دختر بنام سحر از الیاس داشت.  

 یک تعداد دختران و پسران زیبا و جوان کھ از طریق خانم شایستھ برای اعلانات دستکول و بوت زنانھ؛
کمربند و کلاه  مردانھ و غیره بھ دستگاه معرفی و ھمکاری موقت داشتند؛ بعضی آنھا برای ادامھ کار 

شکار الیاس شده بودند. 
خانم شایستھ گفت:«  حماسھ ھر زمان کھ ازدواج می کردید متوجھ باشید کھ عاشق کدام برادر ناتنی تان 

نشوید؛  زیرا برادران نا تنی در این شھر زیاد دارید.  
 باید قبل از ازدواج آزمایش خون ( D N A ) بکنید.  

  حماسھ آھستھ آھستھ در بین زنان و مردان جامعھ با طرفداران و دشمنان بیش از حد  مقابل میشد  
دشمنان در پی گرفتن انتقام بیدار و فعال و فعال تر شدند.  

خانم نرگس کھ در صفحات قبلی از صمیم پسرش یاد آور شده بود؛ روحا شکنجھ میشد ومیخواست انتقام 
پدر و مادر خود را از حماسھ بگیرد و حماسھ را سایھ وار تعقیب میکرد. 

حماسھ  ھراس مندانھ از خانھ می برآمد و بھ یاد روزھای می اندیشید کھ کتابش بدست مردم برسد و 
برایش آفرین بگویند اما برخلاف آرزوھایش بھ چنین روزگار افتاد. 

خانھ و سرپناه  نداشت. 
 گاھی در خانھ خانم سما و ھجران پسرش وگاھی ھم در خانھ مینا و گویا پسرش زندگی میکرد.  

یکروز مینا و حماسھ ھردو آشپزی میکردند و بادنجان رومی ضرورت داشتند و حماسھ گفت من میروم 
از نزدیک ترین خوراکھ  فروشی میخرم و زود برمیگردم.  

 چند روز قبل اعلانات کتاب با تصویر حماسھ در جاده ھا نصب شده در دلش شور برپا شده بود و 
میخواست بداند کھ مردمش از وی چطور تمجید میکنند.  

مرد خوارکھ فروش بنام یک مشتری با وی نسبتاٌ رویھ خوب کرد اما اینکھ حماسھ پولش را تادیھ میکرد؛ 
فروشنده  متوجھ شد کھ او ھمان دختر گستاخ است کھ در مورد پدرش چیزھای بد نوشتھ و تمام مردان را 
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بھ جامعھ بدمعرفی کرده؛ فوراٌ ازگرفتن پول منصرف و خواست بادنجان رومی را پس بگیرد اما حماسھ 
مقاومت کرد و گفت برای خانھ گویا افسر پولیس خریده ام.  

 فروشنده با عصبانیت گفت « چرا تو روان کرده برای ھرکس کھ خریدی؛ برایم فرقی نمیکند بھ تو 
نمیفروشم ».. 

حماسھ پولش را برای فروشنده از دور انداخت و طرف خانھ حرکت کرد. 
چند قدم برداشت کھ دونفر دیگر نیز او را شناختند و بالایش داد زدند؛ حماسھ قدم ھایش تند تر شد اما آنھا 

یکباره بر وی حملھ کردند. 
  تمام بادنجان رومی روی سرک ریخت و مردم پیر وجوانان با ھمان بادنجان بر سر و روی حماسھ 

زدند؛ حماسھ با لباس و روی خون آلود رومی بخانھ برگشت.  
 داستان حماسھ ماجرایی شد و حماسھ قھرمان قصھ ھا گردید. 

 ستاره وخلیل از خواھر بودن حماسھ و پدرش الیاس منکر شدند. 
 این حالت برای حماسھ غیر قابل پیش بینی بود و حالت رونی کھ در زندانی شدن زیر زمینی خانھ پدرش 
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داشت؛ آھستھ آھستھ  دوباره سراغش آمد.  
ھر وقت با خودش میگفت« چرا مردم از گفتن واقعیت می ترسید. 

 آیا ھمھ تان علیھ زنان تعصیب جنسی دارید؟ »  
خانمھا شما چرا زنان خاموشید مرا در این مبارزه ھمراھی نمیکنید.  

اگر در برابر ظلم و ستم سرخم می کنید پس اجازه ندارید کھ از عدم برابری حقوقی تان حرف بزنید. 
 شما مادر؛ خواھر وھمسر مردان ھستید؛ مردان را شما درآغوش تان تربیت کردید؛ از چی ھراس  

دارید؟ 
 چرا در برابر ظلم تسلیم می شوید؟.  

شما  مردان را بھ دنیا آوردید. 
 میدانم کھ شما زنان از خود می ترسید.  

 من بخاطر آزادی شما با قلم جنگیدم؛ آزادی خود را کھ رفتن بھ مکتب و گشت وگذار آزادانھ در سرک 
را از دست دادم.  

 واقعاٌ این بزرگترین  جفاست.  
بعضی  شما زنان نقطھ ضعف در گفتن حقیقت دارید اما من نقطھ ضعف در برابر کتاب دارم. 

 کتابی کھ سند آزادی و گفتن واقعیت است؛ با ھمین لباس مندرس پا برھنھ میگردم در مقابل تان می ایستم 
و با قلم در میدان نبرد می رزمم. 

 خانم سما کھ مشوق اصلی نوشتن کتاب حماسھ بود و ھجران پسرش افسر با صلاحیت پولیس از افکار 
مدبرانھ حماسھ را توسط مارش آشنا شده بود؛ بکمکش شتافتند.  

حماسھ را نزد دکتر روان شناس بردند و چندی تحت درمان قرار گرفت.  
اخراج حماسھ از مکتب برایش خیلی سنگین تمام شد اما یک فرصت مناسب برای نوشتن داشت تا کتاب 

را تمام کند و با تلاش زیاد کتاب تمام و طبع شد؛ با چنین برخورد مواجھ شد. 
ھمچنان گویا افسر جوان پولیس پسر خانم مینا بھ ھدایت ھجران افسر با صلاحیت و امرش بود؛ در 

دفترش شبھای نوکری در کامپیوتر اداره پولیس بھ تایپ کتاب پرداخت و بعد از مدتی نظر بھ استفاده 
شخصی از کامپیوتر اداره رسمی از وظیفھ برکنار گردید و یک افسر جوان و دوست صمیمی گویا کار 

متباقی تایپ را تمام کرد. 
 چون گویا و ھجران از پاره کردن و سوختاندن کاپی اول کتاب توسط الیاس تجربھ گرفتھ بودند و سھ 

نقل تایپی کتاب را برای مادرش«مینا» برای خودش و یک برای ھجران انتقال داده بود. 
مخارج پولی چاپ کتاب توسط سما و پسرش ھجران و مینا گویا پسرش پرداختھ شد.  

 کتاب مذکور حدود دو صد صفحھ نوشتھ شد و ھنگامھ برپا کرد. 
در زمانی کھ شاگردان مکتب برعلیھ حماسھ مظاھره میکردند حماسھ در آتش خشم بی خبران میسوخت 

در ھمان زمان یک عاشق سینھ چاک پیدا کرد. 
آن مرد بنام حکمت سینا وظیفھ وکالت داشت. 

در میان ھمھ کشمکش ھای پر جنجال نامھ ھای عاشقانھ حکمت سینا برایش انرژی مثبت میداد؛ چونکھ 
حماسھ از ملاقات با طبقھ ذکور ھراس داشت؛ او را نمی شناخت و ندیده بود. 

خانم شایستھ نقاش اعلانات تولیدات در فابریکھ را نقاشی میکرد؛ فوتو ھای حماسھ را نیز با کتابش خیلی 
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زیبا نقاشی کرد و درجاده ھا و چھارراھی ھای پرُ جمعیت نصب کرد.  
 بعد از نصب تصاویر حماسھ در جاده و چھار راھی ھمھ اروا می شناختند؛ این شھرت در اجتماع 

برایش مشکل ساز گردید.  
چند بار مورد لت و کوب قرار گرفت و حتی یکبار در جاده عمومی شخصی میخواست او را با موتر 

بزند « ھمان کاری را کھ الیاس با شوھر نرگس کرده بود». 
 خوشبختانھ توسط  یک نفر نجات داده شد . 

حماسھ را گفت: « شما نباید تنھا باشید باید از حکومت برای حفاظت تان کمک تقاضا کنید.» 
 شب ھنگامی کھ خبر حملھ بالای یک نویسنده نوجوان در تلویزیون پخش گردید؛ خبرنگاران برای 

مصاحبھ دنبال حماسھ صف کشیدند.  
این موضوع برای مینا و سما خیلی سوال برانگیز شد. 

 الیاس پیرنیز از شرم واز ترس مخفی شد.  
یک روز حماسھ توسط  خبرنگاران در یک جاده محاصره شد و در میان انبوه خبرنگاران یک نفر با 

چاقو بالای حماسھ حملھ نمود و زخمی شد. 
 کسی کھ او را از بین مردم بیرون کشید و بھ شفاخانھ انتقال داد ھمان حکمت سینا عاشق سینھ چاک 
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حماسھ بود.  
حکمت سینا از مطالعھ  مقلات در جراید با نوشتھ ھای حماسھ آشنا شده بود.  

طرز تحریر و استعمال لغات معقول و نوشتار ادبی حماسھ اورا در غیاب عاشق ساختھ بود. بعضا  
حکمت سینا نیز حماسھ تعقیب  واز دور نظارت میکرد؛ تصادفاٌ روز حملھ بالای حماسھ او ازھمان جاده 

عبور میکرد؛ متوجھ حملھ  نامردانھ و تجموع مردم شد. 
 در نجات و انتقال حماسھ بھ شفاخانھ اقدم کرد.  

خبر بستری  شدن حماسھ چون شراره ای در میان  مردم پیچید وموج از نگرانی ھا کنجکاوی ھا بھ راه 
افتاد. مردم در  اطراف  شفاخانھ گرد آمدندکھ پولیس  ناگزیرشد  اطراف شفاخانھ را زیر کنترول در 

آورد. شدت ازدحام چنان بود کھ پولیس ناگزیر شد حلقھ  محاصره  را تنگ تر سازد. 
 حماسھ، کھ روزی تنھا یک دختر در میان مردم بود، اکنون در مرکز توجھ ھمگان قرار گرفت؛ گویی سرنوشت او دیگر

 .  .تنھا بھ خودش تعلق نداشت
حماسھ خون زیاد از دست داد و بیھوش شد.  

موقع کھ بھ ھوش آمد متوجھ شد یک جوان رشید کنار بسترش نشستھ از خلیل و ستاره خبری نبود. 
 زیرا آنھا از ترس خشونت مردم مخفیانھ ازعقب شیشھ حماسھ را در شفاخانھ تماشا می کردند. 

ھجران برای  احتیاط  بیشتر یک پولیس را در پشت دروازه اتاق حماسھ شب و روز وظیفھ داد. 
 ھیچ کس بدون اجازه ھجران و رئیس شفاخانھ اجازه دخول وملاقات با حماسھ را نداشت. 

حماسھ مانند یک رھبر سیاسی؛ تحت حمایت شدید پولیس قرار گرفت. 

فــصـل  پــنــجـــم 

حادثھ ای شفاخانھ : 
 حماسھ خون زیاد تلف کرده بود و وقتی کھ وضعیت ناگھان بحرانی شد دکترھا و نرسھا بھ تپش افتادند و 
داکتر با صدای قاطع گفت: خون… خون ضرورت است؛ فوراٌ لازم است…ھمین حالا… اگر خون پیدا 

نشود مریض را از دست  میدھیم.  
ھیچ کس جلو نیامد؛ ثانیھ ھا کش دار شدند؛ ھجران و گویا کھ سالھا حرف ناگفتھ با ھم داشتند؛ بدون 

پرسش آستین ھا را بالا زدند؛ نھ از روی شجاعت نمایشی بلکھ با آرامش و قاطعیت گفتند ما حاضریم.  
پرستار پرسید؛ نسبت تان با مریض چیست؟ 

گویا  مکثی  کرد و گفت «ھمکار» 
ھجران بطرف نرس نگاھی عمیق انداخت و گفت: خون مطابقت دارد چرا سوال میکنی؛ زود باش کھ 

مریض تلف میشود. 
گویا فوراٌ برای خون دادن اماده شد سیرم کھ وارد رگ ھایش شد؛ حماسھ بی ھوش بود. 

خون آھستھ از رگھای بدن گویا جدا شد وارد رگ ھای حماسھ کردید.  
بی آنکھ کسی بداند خون خانواده راه خود را پیدا کرد.  
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ھجران پشت شیشھ ایستاده بود و چشم از حماسھ بر نمیداشت و ھر لحظھ حاضر بود کھ اگر بھ ھوش 
نیاید خودش نیز وارد عمل شود؛ چون  گروپ خون ھردو افسر o-)با خون حماسھ مطابقت داشت و  

o -« ھوی» منفی یکی از نایاب ترین گروپ خون میباشد کھ بھ آسانی میسر نمیشود. 
ساعت بعد کھ علایم حیاتی  پایدار شد؛ داکتر گفت: واکنش عالی بود.. انگار بدنش خون را می شناخت. 

گویا در بستر راحت دراز کشیده بود و چشمانش را بست و از نوید داکتر لبخند زد.  
حماسھ تنھا از ناحیھ زخم درد نمی کشید بلکھ از عدم حمایت زنان کھ قربانی شدند؛ شدیداٌ درد میکشید.  
 در عالم بیھوشی چھره معصوم مادرش در ذھن اش مجسم میشد و دوباره با خود تعھد میکرد؛ اگر زنده 

بمانم دست از نوشتن نمیکشم و صدای زنان مظلوم وبی صدا میشوم.  
 وقتی کھ بھ ھوش آمد؛ وکیل حکمت در کنار بسترش نشستھ بود؛ از آن جوان پرسید: تو کیستی؟  

 و دوباره از ھوش رفت. 
 باز چشم باز کرد و گفت تو کیستی؟ 

حکمت سینا گفت: دوستت ھستم؛ دوست داشتن تو مانند نفس کشیدنم است.  
ھر حرفی از درونم سرایت میکند؛ پیام عشق است. 

 ھمیشھ و تا اخرین نفسم عاشقت خواھم بود. 
 حماسھ فکر کرد پولیس ھست؛ شاید ھجران او را گماشتھ است. 

 حکمت سینا گفت: تو نویسنده تمام زندگی مردم زخمی جامعھ ھستی؛ مگر از زخم قلب من نمیدانی کھ 
بخاطر صحت یاب شدنت خون می چکد. 

 از لحظھ حادثھ تا حال من اینجا نشستھ ام تا چشمت را باز کنی.  
کلمات برای گفتن اینکھ چقدر زیبا و شگفت انگیز ھستی کافی نیستند؛ فقط  میتوانم بگویم عاشقت ھستم. 

از حالا تا ابد؛ من صد ھا نامھ برایت نوشتم مگر ھیچ جوابی بھ دستم نرسید. 
 میدانم از ھرکس و بھ خصوص از طبقھ ذکور ھراس دارید.  

اما  نباید ھمھ را در کشتی عصیان پدرتان غرق کنید. 
 عاشق نوشتھ ھایت و عاشق احساس پاک و قلب مھربانت ھستم.. 

 در ھمھ جا وھمھ وقت ترا حمایت و حفاظت میکردم و میکنم.  
حالا  بگو اگر کمک از دستم ساختھ باشد دریغ نمیکنم. 

 بھ وکیل  ضرورت داری ؟. 
 من رشتھ حقوق را تمام کردم ومصروف  نوشتن نوشتن رسالھ/ پایان  نامھ رشتھٔ حقوق دانشگاه یی 

ھستم. بھ زودی وکیل خواھم شد وتا اخرین لحظھ از تو حمایت میکنم. 
مجرمان را بھ محکمھ می کشانم.  

اگر یکی آنھا را بشناسید نام ببرید؛ ھمھ آنھا را پیدا میکنم.  
حماسھ خودرا تک درخت تنھا در میان جنگل از آدم خواران حس میکرد و از ھمھ نا امید شده بود. 

 از یگانھ خواھرش ستاره کھ او را رھا کرده بود بعد بھ فکر ھجران و گویا؛ خانم سما وخانم مینا افتاد. 
دوباره از ھوش رفت.  

خانم سما؛ ھجران؛ خانم مینا و گویا در شفاخانھ بودند و خانم سما نامھ ھای حکمت را قبلا خوانده بود از 
طرز حرف زدن شاعرانھ اش؛ حکمت را شناخت. 



39

 پرسید  شما شاعرید؟.  
 حکمت گفت: من وکالت خواندم؛ وکالت این نویسنده جوان را بھ عھده میگیرم.  

و افزود؛ لبخند حماسھ خلاصھ خوبی ھای جھان است.  
با تمام مداد رنگھای دنیا؛ با ھر زبانی کھ می دانید و یا نمی دانید؛ خالی از ھر تشبیھ و استعاره و ابھام 
تنھا برایش یک جملھ خواھم  نوشت؛ « خاص ترین مخاطب دنیاست؛ لبخند او بھ معنی واقعی زیباترین 

چیزیست کھ در تمام عمرم دیده ام؛ تا آخرین قدرت نمی گذارم این لبخند زیبا از لبان غنچھ اش محو 
شود.  

چونکھ عشق در لبخند او نھفتھ است.  
ھرگاه این لبخند محو شود دنیای عشاق بھ تاریکی میرود» 

 و بھ حماسھ گفت:«  تو از مردم مینویسی و من از تو مینویسم.  
نامھ ھای را کھ برایت ارسال کردم اگر آنھا را خوانده باشید؛ مرا می شناسید».  

 بلی حماسھ تمام نامھ ھای عاشقانھ او را خوانده بود و برای خانم سما سپرده بود. 
 یکی از نامھ ھایش چنین عنوان داشت: 

« قلبم تنھا بھ عشق تو می تپد عزیزم. زندگی با تو مثل افسانھ زیباست.»  
خبرنگاران جریان وقوع حادثھ را نوشتند و تلویزیون ھا منتشر کردند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

یک تعداد بد خواھان برای نابودیش ثنا خوانی کردند.  
ھجران ومادرش وکالت حکمت را قبول کردند. 

خانم سما مدافع راستن و حکمت بھ عنوان وکیل حماسھ؛ در تلویزیون ظاھر شد و سخنرانی کرد.  
 پولیس جھت بازجویی و تحقیق از حماسھ جریان را پرسیدند و سوال کردند. 

  آیا کسی را  میشناسی کھ قصد جانت را کرده باشد؟ 
حماسھ بعد از فکر کردن نام صمیم بھ یادش آمد و گفت در جریان ملاقات ھای کھ با خانم ھا داشتم؛ یک 

خانم گفت کھ پسرش  قصد انتقام  دارد. 
پولیس : نامش را میدانی؟ 

حماسھ  بعد از فکر کردن نام صمیم بھ یادش آمد. اما صد فیصد مطمین نبود.   
ھرقدر بالای ذھنش فشار آورد نام آن خانم را بخاطر نمی آورد اما گفت یک خانم در خاطرات خود گفتھ 

است ومن در کتاب نوشتم. 
 خانم برایم گفت؛ پسرش قصد انتقام دارد وسوکند خورده کھ انتقام خون پدرش را می گیرد؛ مگر اسمش 

را نمیدانم و در کتاب نوشتھ م؛ او را پیدا کنید. 
 هجران یک کاپی کتاب را برای افسر پولیس؛ ویک کاپی برای  حکمت سینا داد و گفت از جریان

  گزارش مادرش کھ حماسھ در کتاب ثبت است ؛ او را پیدا کنید.

 پولیس  کتاب حماسھ رااز ابتدا تا اتنها مطالعھ کرد و اسم صمیم را پیدا کردند...اما صمیم  مرتکب

                                                                                                                                        جرم و زخمی  شدن حماسھ نشده بود.
 کسی کھ او را زخمی کرده بود؛ عمان نام داشت و بھ انتقام اینکھ خواھرش بخاطر براه انداختن اعتصاب
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                                                     مکتب با تصمیم غلط اداره مکتب بصفت محرک از مکتب اخراج شده بود.
 خانم سما و حکمت در جواب خبرنگاران گفتند:« حملھ بالای  یک دختر جوان مبارز کھ علیھ نارسایی ھا

                                                                                   قلم برداشتھ و از زنان زخمی کھ از مردان شاکی اند؛ مینویسد.
 بلی از مردانی کھ وجدان شان تحت تاثیر پول و سرمایھ  خموش و چشمشان کور است؛ کسانیکھ شاکی اند
 باید بدانند حملھ بالای یک دختر جوان کھ علیھ نارسایی ھا قلم برداشتھ ازظلم و بی عدالتی مینویسد؛ اگر

                                                           شما میخواھید این صدا را خاموش کنید؛ محال است.
 کسانی کھ شاکی اند و جرائت آن را نکردند کھ  واقعیت برملا می شد اما یک دختر ھفده سالھ بخاطر
 اجرای عدالت؛ بخاطر حمایت زنان کھ از ترس نام و ننگ ھمھ دردھا و زخم ھا را در قلب شان مخفی

                                                                                                                                     کردند؛ اما حماسھ بھ  افشاگری پرداخت.
                                                                                              آیا مستحق چنین حملھ وحشیانھ است؟

                                                                                                         اگر از اعمال پدرش چشم پوشی میکرد…حق داشتیم؛  بپرسیم چرا درباره پدر خودت نمی نویسید؟.
 در حالیکھ او پدرش را محاکمھ کرده است؛ شما کتابش را بخوانید بعد در موردش قضاوت کنید آب را
 نادید موره را از پا نکشید. کتاب  حماسھ پرُ فروش ترین  کتابھا گردید. خبرنگاران جریان حادثھ را

                                                                                                                                                                                                                                                                 نوشتند.  مردم بھ کتاب فروشی ھا یورش بردند و در نوبت صف بستند.
                                                                                                                               مردم آگاه و زنانی کھ منتظر چنین فرصت بودند؛ برای عیادت حماسھ بھ دروازه  شفاخانھ صف بستند.
 کنترول مردم و حفاظت از حماسھ و سایر مریضان شفاخانھ برای  پولیس یک  درد سر خیلی جدی

                                                                                                                                     ایجادکرد.
  پس از حملھ  ناگھانی چاقو کھ در میان مردم رخ داد؛ چندین جوان نیز نقش زمین شدند؛ خون با خاک

                                                                   بیابان در آمیخت و فریاد ھا فضا را شکافت.
                                                                               حماسھ نیز در میان این آشوب زخمی شد.

 حکمت سینا؛ آگاھانھ و بدون درنگ خود را بھ او رسانید؛ با کمک چند نفر رھگذر حماسھ را از میان
                                                                  جمعیت بیرون کشیدند و بھ شفاخانھ انتقال داد.

                                                                                               مردم شھر ھنوز نمی دانست کھ این زخم تنھا زخم یک تن نیست؛ زخمیست بر وجدان جمعی…
                                                                         در شفاخانھ پولیس زودتر از داکتران رسید.

  پرسشھای پی در پی بود؛ گویی حقیقت را نھ برای عدالت بلکھ برای خاموش کردن صدای حماسه می
                                              خواستند. افسران پایین رتبھ میان دستور ھای متناقض سرگردان بودند.

                                یکی میگفت حادثھ  عادیست؛ دیگر میگفت نھ؛ تحریک شده و ھدف مند است.
  این سر در گمی تا سطح مقامات بالا رفت؛ تلفون ھا پشت سر ھم زنگ میخورد و ھیچ کس مسئولیت

                                                                                                           صریح را نمی پذیرفت.
                                                                                                                                     ھمان شب خانم سما و حکمت سینا مقابل کمره تلویزیون ایستادند سخنان شان آرام ولی برنده بود.

 خانم سما با صدای کھ لرزش نگرانی را پنھان نمی کرد از حق مردم برای امنیت گفت و از مسئولیت
 ھای پولیس با لحنی آرام اما قاطع، پولیس را مخاطب قرار داد و گفت: ما از ھیچ فردی نام نمی بریم و
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 قصد اتھام شخصی نداریم؛ اما وقتی یک دختر در قلب شھر زخمی می شود و جانش بھ خطر می افتد، این
                                                                    نشان دھندهٔ خلا جدی در تأمین امنیت است.

 اگر نھادھای مسئول بھ وظیفھٔ خود بھ  درستی عمل می کردند، امروز حیات یک انسان بی دفاع چنین
 بازیچھٔ سھل  انگاری نمی شد. حکمت سینا با استدلال حقوقی یادآور شد کھ پرسش ھا از قربانی؛ جایگزین

                                                                                                                                       تعقیب مھاجم نمی شود.
 با تکیھ بر اصول قانون اراھھ نمود؛ مطابق قانون، تأمین امنیت شھروندان مسئولیت مستقیم نھادھای

                                                     ذربط است  و ھرگونھ کوتاھی در این زمینھ قابل پیگرد می باشد.
                                           ما خواھان روشن شدن حقیقت از مسیر قانون ھستیم، نھ احساسات.

 پروندهٔ زخمی شدن حماسھ باید بھ صورت شفاف بررسی شود تا مشخص گردد کدام نھاد در انجام وظیفھٔ
                                                                                                                                      قانونی خود سھل  انگاری کرده است.

                                                                      این مصاحبھ آتش افکار عمومی را شعلھ ور تر کرد.
                                                        روز بعد دروازه  شفاخانھ بھ صحنھ ای بی سابقھ مبدل شد.

 مردم برای عیادت حماسھ صف بستند؛ زن؛ مرد  پیر و جوان با کاغذ ھای دعا و نامھ ھای کھ بوی امید
                                                 میداد و دستھ گلھای مرغوب در دم دروازه  شفاخانھ آمدند.

                                                                                پولیس مجبور شد؛ حلقھ امنیتی ایجاد کند.
                                                                                                       اما نگاه ھمچنان پرسشگر بود« مھاجم کجاست؟

                                                                                                           چی  کسی پاسخ گوست؟
 در میان این ھمھ غوغا؛ ھنگامھ نویسنده ای جوان ھفده سالھ - با دفترچھ ای در دستش بی صدا یادداشت

                                      برداشتھ بود؛ او فقط روایت حادثھ؛ کھ ترس و شجاعت مردم را نوشتھ بود؛ برملا گردید.
                نوشتھ ھای کوتاھش در شبکھ ھای اجتماعی دست بھ دست شد و صدای نسل جوان گردید.

                                  نسلی کھ می پرسید چرا خشونت تکرار میشود و عدالت ھمیشھ عقب می ماند.
 در سوی دیگر تشویش خانم سما ھر لحظھ بیشتر میشد میان شفاخانھ و تماس ھای بی پاسخ مقامات؛ دلش

                                                                                                                          آرام نمی گرفت.
 ھجران با چھره گرفتھ  در کنارش ایستاده بود و دو برادر اندرش « ھجران و گویا » نیز در رفت و آمد

                                                                                     عیادت و نگران صحت حماسھ بودند.
                                این ھرسھ میدانستند کھ پرونده اگر رھا شود؛ بھ فراموشی گذاشتھ میشود.

                                                                                                                                میان امید و نا امیدی و بھبودی صحت یابی حماسھ و فشار ھای پنھانی شب را در شفاخانھ صبح کردند.
                                    پولیس تحت فشار افکار عمومی؛ نا چارشد مسئولیت ھا را روشن تر کند.

                         تشکیل ھیات بررسی؛ جمع اوری تصاویر دوربین ھا و تعھد بھ اعلام نتایج شدند.
             اما مردم دیگر وعدی خالی را نمی خواستند؛ آنھا پاسخ؛ عدالت و پیشگیری می خواستند.

 حماسھ میان درد و دارو بھ نماد ایستادگی و مقاومت در برابر خشونت؛ آزمونی برای وجدان مقامات؛
                                                                                                                 مبدل شد.

 مقامات فھمید کھ این بار سکوت گزینھ نیست؛ باید پاسخگو باشند. پس از روزھای دشوار درمان؛ حماسھ
  از بستر شفاخانھ برخاست.
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زخم ھایش تازه ولی دیگر ھمان نگاھی پشین و هراس انگیزش نبود.
 باتصمیم مشترک خانم سما و پسرش ھجران و حکمت سینا بخاطر مراقبت جدی وی را بھ مکان امن

انتقال دادند. این بار قضیھ مانند گذشتھ در ابھام باقی نماند.  
  زیرا مردم دیگر نخواستند تماشاگر باشند. روایت ھای ناتمام؛ تناقص گوی ھا و تاخیر پولیس؛ خشم فرو

                                                                                                                                  خورده مردم شھر سھ سطوح آورده بود.
اعتصاب عمومی شکل گرفت.  
  موتر ھا در جاده ھا متوقف شدند

  شھر از نفس افتاد وبا سکوت سنگین فریاد میزد.
  در میان چھار راھی ھا ؛ پلاکارد ھا بالا رفت.

   امنیت حق ماست.
  ما عدالت میخواهم  نه وعده.

   قربانی را با جوی نکنید.
                                          پولیس این بار تنھا ناظر نبود. مسئولیت افسران بطور رسمی زیر ذره بین رفت.

                                                گزارشھا بھ مقامات بالا رفت و ھیات مستقل بررسی تشکیل گردید.
 ھر چند افسران می کوشیدند تقصیر را بھ « ازدحام» و نا فرمانی جمعیت نسبت بدھند؛ اما اسناد و شواھد

                                          و دفاع مخفیانھ ھجران و گویا افسران پولیس مسیر را تنگ تر کرده بود.
  خانم سما در یک بیانیھ کوتاه بھ تلویزیون بار دیگر گفت: حفاظت از جان شھروندان؛ لطف نیست؛ وظیفھ
                                                                                                                         است اگر عدالت اجرا نشود؛ فردا حیات ھر شھروند بھ خطر مواجھ می شود؛ مسئولین باید پاسخ بگویند.

                                حکمت سینا ھوشدار داد ھرگونھ پنھان کاری پیگرد قانونی خواھد داشت.
 ھجران و گویا با وجود تشویش امنیت حماسھ در کنار مردم ایستادند؛ زیرا می دانستند عقب نشینی؛ راه

                                                                                          را برای تکرار خشونت باز میکند.
               در میان اعتصاب؛ نوشتھ ھای کوتاه نویسنده ای جوان ھفده سالھ بیشتر از پیش شعار گونھ خوانده میشد.

                                                     حماسھ نوشتھ بود « وقتی شھر ساکت میشود؛ حقیقت بلند تر شنیده می شود.»
                                                                                                         جملھ ای کھ بھ شعار اعتصاب بدل شد.

 حماسھ در مکان امن خبر ھا را دنبال میکرد؛ اشک در چشمانش حلقھ میزد؛ نھ از درد زخم بلکھ از
 دیدن شھری کھ دیگر تنھایش نمی گذارند؛ او فھمید کھ داستانش از آنچھ آرزو داشت؛  فراتر رفتھ است و

                                                                             بھ حماسھ شھر بدل  شده  است.
 ھجران ھر روز بھ مکان امن دیدن حماسھ میرفت؛ وقتی چشمش بھ حماسھ افتاد، اشک ھایش چون زخمی

                                                                                                                                              تازه بر دل او نشست.
 نتوانست گریھٔ حماسھ را تاب بیاورد؛ نگاھش را برای لحظھ ای دزدید، نفس عمیقی کشید و نزدیک  تر آمد

و رام گفت: «نگذار این درد تو را کوچک بسازد.  
  تو تنھا نیستی… من اینجا ھستم.» دستش را بھ نرمی روی شانھٔ حماسھ گذاشت و افزود: «آنچھ بر تو


«.گذشتھ، تقصیر تو نیست. عدالت راه خودش را پیدا می کند، و من تا آخر کنارت می مانم
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 در این حال «الیاس دیگر مخفیگاھی نداشت کھ سرش را پایین انداختھ و در سایھ پنھان شود. او شینید 
« یک نفر از میان جمع فریاد زد: “مرد مسئول را فراموش نکنید! ” اشاره ای تلخ بھ الیاس بود.»     

الیاس نیز مانند حماسھ در خانھ اش خبر ھا را تعقیب میکرد.                                                                                      
حمایت ھجران و گویا از حماسھ تنھا در حد ماموریت  رسمی پولیس نماند.                                            

آنھا در کنترل حفاظت فیزیکی و انتقال حماسھ بھ مکان امن در نوشتن و ثبت دقیق روایت  قضیھ نیز 
کمک کردند.                                                                                                                                   

ھرگاه زمان بندی و جزئیات حذف میشد؛ حقیقت را ناقص میکرد.                                                          
حماسھ نمیدانست چرا این دو افسر بیش از حد معمول خود را درگیر کرده اند.                                                         

اما درپشت پرده ماجر شکل دیگری داشت .                                                                                         
ھجران و گویا با شناختی کھ ازساختار قدرت؛ ضعف ھا و ترس سیستم داشتند؛ می دانستند عدالت بدون 

فشار عمومی حرکت نمیکند.                                                                                                       
بھ ھمین دلیل اعتصاب عمومی را نھ آشکارا بلکھ ھوشمندان و شعار گونھ شعلھ ور نگھ میداشتند.  

اطلاعات درست و کنترل شده بھ  رسانھ ھا میدادند.                                                                              
زمان انتشار گزارش انتخاب میشد کھ قربانی ھرگز فراموش نشود.                                                            

در ظاھر ھجران و گویا افسرانی بودند کھ بھ حکم وجدان  در کنار مردم ایستاده بودند.                          
اما در باطن ھر تصمیم  شان بوی خون شریکی میداد.                                                                       

حماسھ بی خبر از این پیوند بارھا از خود می پرسید این نفر وقتی کھ دیگران عقب میکشند؛ اینھا پیش 
می آیند. یک لحظھ حادثھ شفاخانھ بھ یادش آمد. 

« در شفاخانھ  موقعی کھ وضعیت حماسھ بحرانی شد؛ نرس ھا و دکتران شفاخانھ بھ تپش افتادند؛ دکتر 
بھ صدای قاطع گفت: خون لازم است خون … مریض را از دست میدھیم.                                                                                              

ھیچ کس جلو نیامد؛ ھجران گویا بدون پرسش استین ھای شان را بر زدند و گفتند خون من مطابقت 

دارد.» حماسھ در مکان امن فرصت فکر کرد داشت تا حادثھ را بھ دقیق با جزئیات در ذھنش مرور کند.     

روزھای وقتی کھ حقیقت برملا شد  حماسھ در ھمان مکان امن فھمید ھجران و گویا برادران اندرش 
ھستند؛ سکوت دیگرگونھ حاکم شد.                                                                                     

یادش از گفتھ خانم نرگس امد برای حماسھ گفتھ «ھرگاه  قصد ازدواج داشتی بدون آزمایش خون با کسی 
ازدواج  نکنید.»                                                                                                            

حماسھ بھ دست گویا نگاه کرد جای سوزن ھنوز پیدا بود؛ آرام گفت « آن روز خون تو بود؟»           
گویا سر تکان داد اما ھجران گفت: پیش از این کھ بدانی و پیش از این کھ بگویی ما خون دادیم. 

 اشک از گونھ ھای حماسھ سرازیر شد؛ این بار نھ فقط برای نجات جانش بلکھ برای حقیقت کھ زود تر 
از زبان رگھاش گفتھ شده بود.                                                                                             

حماسھ گفت « من پیش از شناختن تان با خون خود تان زنده ماندم.                                                     
آن شب پیوند کھ با درد آغاز شده بود با زندگی مھُر شد. 
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فصل ششم 


اعتصاب عمومی شکل گرفت:

اعتصاب عمومی این بار نھ تنھا بھ بازار و ادارات محدود نماند؛ مکاتب نیز بھ صحنھ پرسش بدل شدند.     
زنگ  ھای مکاتب خاموش ماندند اما صدا ھا بلند تر شد.                                                          

شاگردان؛ کتاب بدست پشت دروازه ھای بستھ ایستادند نھ برای تعطیلی بلکھ برای حق آموزش و 
آموختن.  مردم بھ روشنی می گفتند« اگر امنیت عدالت میخواھد؛ اموزش ھم پاسخ می طلبد.                           

محروم کردن جوانان از حق درس؛ بھانھ ی اعتصاب با تمام نظم قابل محاکمھ است.                        
اخراج ھای بی دلیل؛ تعلیق ھای ناگھانی؛ و تصمیم ھای سلیقھ یی ھمھ نشانھ ھای ضعف اداره مکاتب  

بود. ضعیفی کھ آیند را گروگان می گرفت.                                                                                                                                                                                                        
در بیانیھ ھای مردم این پرسشھا تکرار میشد.                                                                           

چھ  کسی  مسئول است؟                                                                                                     
وقتی  کھ شاگرد بدون دلیل  از صنف بیرون  رانده میشود؟                                                                    

چھ کسی پاسخ میدھد؟                                                                                                    
وقتی کھ ترس جای قانون را میگیرد. معلمین آگاه  نیز در کنار شاگردان ایستادند و گفتند اعتصاب دشمن 

اموزش نیست؛ سپر آن است.                                                                                    
آموزش زمانی زنده  می ماند کھ عدالت نفس بکشد.                                                                       

آنھا خواستار محاکمھ اداری شدند.                                                                                    
بررسی تصمیم ھا؛ بازگشت شاگردان اخراج شده؛ پاسخگویی شفاف مدیرانی کھ بھ جای حل بحران آن 

را بدوش شاگردان انداختند.                                                                                                   
شعار برجستھ این بود« مکتب تعطیل نیست؛ حق درس تعطیل شده است»                                           

این مطالبھ بھ دوسیھ اخارج حماسھ گره خورد و مردم فھمیدند کھ خشونت تنھا در خیابان رخ  نمی دھد؛ 
گاھی در پشت میز اداره ھا؛ با یک امضا آینده جوانی زخمی و از تحصیل و دانش اورا محروم  

میسازد. ھمانطور کھ برای زخم ھای حماسھ عدالت خواستند؛ برای اموزش نیز ایستادند.                                  
مردم در شھر در سکوت اعتصاب درسی تازه آموختند؛ عدالت اگر بھ مکتب نرسید فردا بھ  خیابان ھا 

بر میگردد.                                                                                                                      
اعتصاب مکاتب چھره  تازه بخود گرفت.                                                                              
شاگردان و خانواده ھا با شعار حق درس بھ میدان برآمدند.                                                          

این بار خشم منظم بود؛ صدای جمعی؛ نھ آشوب؛ اما پولیس بخاطر اداره  نظم و امنیت در میان جمعیت 
می گشت .                                                                                                            
ھنوز دنبال  نامی می گشتند کھ در تحقیقات نخست نیافتھ بودند.                                               

عمان نامی کھ در ھیچ  گزارش رسمی برجستھ نشده بود.                                                                
پولیس با مطالعھ  کتاب حماسھ و روایت ھای علنی نتوانستھ بود او را شناسایی کند.                            
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چون مھاجم نھ چھره ای شناختھ شده بود و نھ عضوی از گروھی سازمان یافتھ؛ فقط یک جوان 
خشمگین. ھمان روز عمان با یک پلاکاردی در دست داشت بھ میان مظاھره داخل شد و شعار داد 

خواھر من نیز از مکتب بی دلیل اخراج  شده است.                                                                                       
صدایش میلرزید و او مصمم بود برای بسیاری او تنھا برادر متعرض بھ نظر میرسید.                           
جوانی کھ از ضعف اداره مکتب زخم خورده بود.                                                                     

ھیچ کس باور نمی کرد حقیقت  اینقدر نزدیک باشد.                                                             
جمعیت یکباره بھ ھم ریخت یکی از معلمین او را شناخت؛ نگاه عمان برای یک لحظھ شکست و ھمان  

یک لحظھ کافی بود؛ حقیقت ناگھانی و بی رحمانھ افشا شود.« عمان ھمان کسی بود کھ حماسھ را با چاقو 
زخمی کرده بود» نھ بھ دستور کسی و نھ بخاطر پول… او در بازجویی صدایش شعار و اعتراض  نبود 

بلکھ اعتراف بود و گفت؛ خواھرم را بی جھت از مکتب اخراج کردند.                                           
گفت حماسھ را بخاطر دشمنی شخصی نزدم بھ عنوان نماد تحرک و نماد خود قربانی آن سیستمی است 

کھ او را بھ خشونت  کشانده بود.                                                                                                
این اعتراف اعتصاب را وارد مرحلھ تازه کرد و مردم فھمیدند کھ ماجرا ساده نیست.                        
حماسھ  وقتی حقیقت را شنید؛ سکوت کرد نھ دفاع و نھ نفرت؛ فقط در جواب خبرنگار و خطاب بھ عمان 

گفت« چاقو دست تو بود...اما زخم کار بی عدالتی ست.»                                                                
این جملھ بیشتر ازھر اعترافی شھر را لرزاند؛ ماجرا حالا دیگر یک حادثھ نبود.                                  

ھمان روز حماسھ بطور اضطراری بھ شفاخانھ منتقل شد؛ وکیل حکمت؛ ھجران و گویا و همچنان خانم 
سما و خانم مینا نھ تنھا بھ روایت ھای اصلی و حساس بلکھ با قلب پر از عشق کنار او ایستادند.                                               

نگاه شان حتی در سکوت ھمراه نفس ھای حماسھ بود.                                                                               
ھر لحظھ ای کھ اضطراب و درد بر حماسھ غلبھ میکرد آنھا حضور داشتند.                                      

دو افسر پولیس ھجران و گویا در کنارش ایستاده بودند؛ آنھا نھ تنھا بھ حیث محافظ  فیزیکی بلکھ  
حافظان حقیقت بودند.                                                                                                     

آنھا ی کھ بدون صدا؛ پشت پرده امنیت و عدالت را برقرار میکردند.                                                 
در عین حال وفاداری خانوادگی و وجدان را حفظ میکردند.                                                      
حضور خانم سما و خانم مینا مانند ستون ھای نا پیدا اما محکم ھمیشھ حماسھ را در ھر مجلس و حتی در 

میان جمعیتی اعتراضات ھمراھی میکردند.                                                                            
نگاھای  شان؛ حتی سکوت شان بھ حماسھ نشان میداد کھ تنھا نیست؛ نھ  در درد و نھ در مبارزه  و نھ 

در مسیر شکل گیری عدالت.                                                                                                            
حتی موقعی کھ اعتراضات عمومی بھ اوج رسید؛ افشاگری ھا؛ مواجھ ھا در محاکمھ جریان یافت آنھا با 

حماسھ ھمراه بودند.                                                                                                          
نھ برای  دیده شدن بلکھ برای ایستادن در کنار حقیقت و شجاعت حماسھ.                                         

بدین ترتیب حماسھ  تنھا نبود.                                                                                             
پیوندی ایجاد گردید کھ فراتر از عشق یا دوستی بود.                                                                   

پیوند اعتماد؛ وفاداری و مسئولیت مشترک کھ بعدھا با آشکار شدن برادرانش بودن ھجران و گویا عشق 
اعتماد چند برابر شد.                                                                                                                 
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ستاره و خلیل نیز اخبار را تعقیب می کردند؛ در اعتراضات حضور داشتند اما حضور شان محسوس 

نبود. بالاخره میخواستند حماسھ بداند کھ خواھرش نیز در جمع معترضین حضور دارد. 

در تمام این جریانات، خانم سما، خانم مینا، ھجران، گویا و حکمت  سینا حماسھ را تنھا نگذاشتند؛ ھر کدام 
چون دیواری خاموش، پشت او ایستادند. 

 اما حضور ستاره ـ خواھرش ـ و خلیل، شکل دیگری داشت؛ حضوری ممنوع، و دردناک. 
آن روزیکھ، نام حماسھ از تلویزیون پخش شد.                                                                          
تصویرش لرزان اما استوار، در قاب خبرھا نشست.                                                                    
ستاره متعجب شد.                                                                                                           

دستش روی دھانش ماند و اشکاز چشمانش، بی اجازه سرازیر شد.                                                                        
خلیل چند قدم عقب  تر ایستاده بود؛ نھ جرأت نزدیک  شدن داشت، نھ توان چشم  برداشتن از صفحھ  

تلویزیون.                                                                                                                          
ھر دو می دانستند کھ بھ خاطر وضعیت امنیتی، ھیچ  کس اجازهٔ نزدیک  شدن بھ حماسھ را ندارد؛ حتی 


نزدیک  ترین  کس یعنی ستاره خواھرش.

آنھا حماسھ را ندیدند، اما صدایش را شنیدند؛ و ھمان صدا کافی بود تا بفھمند او ھنوز ایستاده است. 
 حضورشان در فاصلھ دور تعریف شد؛ در نگاه ھای ناتمام، در دعاھای بی صدا و در اشکی کھ پشت 

درھای بستھ ریخت، نھ در آغوش ھم.                                                                          
بالاخره اجازه دادند؛ نه دیداری آزاد، نه آغوشی گرم. در خانهٔ امن گفتند: «فقط چند دقیقه، با 

فاصله، بدون نزدیک  شدن اجازه  دارند؛ حماسه ملاقات کنند.» 

 دیوارها شاهد بودند و سکوت، سنگین  تر از هر نگهبان بود؛ ستاره اولین کسی بود که لب باز کرد؛ 

صدایش می لرزید. 

 اما حماسه نگاهش را دزدید. صورتش را برگرداند؛ انگار دیدنِ آن چهره، زخم های کهنه را دوباره 

باز می کرد..گفت: «حالا آمدی؟ 

 وقتی که همه  چیز گذشته؟ 

 آن روزها که تنها بودم، که ترس از هر سو می بارید، کجا بودی؟ 

 ترسیدی، ستاره… و ترسو ها همیشه دیر می  رسند.»                                                         

ستاره چیزی نگفت. اشک، جای پاسخ را گرفت. خلیل خواست قدمی جلوتر بیاید، اما نگهبان با 

نگاهش او را متوقفش کرد.  فاصله، قانون بود؛ حتی میان خواهر و برادرش...حماسه بی آنکه 

برگردد، ادامه داد: «در بدترین شرایط، تنهایم گذاشتید. 

 من ایستادم؛ نه چون قوی بودم، بلکه چون کسی نبود که تکیه گاهم باشد . 
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 چند دقیقه تمام شد.

  نه آغوشی رد وبدل شد، نه دلخوری ای التیام یافت.

 دیدار، انجام شد اما فاصله، همچنان پابرجا ماند.

 حکمت سینا در طول دوسال که عاشق شجاعت حماسه و نوشته هایش بود؛بیش از صد نامھ برای

                                                               حماسھ نوشتھ بود و بجوابی نرسیده بود؛ حالا وکیل مدافع اوست.
                                                                                                                                                           خانم سما نامھ ھای حکمت را مانند نوشتھ ھای قلمی و تایپی کتاب حماسھ خیلی محفوظ نگھ داشتھ بود.

                                                                      منتظر بود تا این عاشق سینھ سوختھ ھویدا شود.
 ھجران و گویا ھر دو بھ ملاقات حماسھ نھ بھ عنوان پولیس بلکھ بنام برادرانش آمدند؛ صادقانھ برای

 حماسھ اعتراف کردند؛ ما با آنکھ وظیفھ گرفتاری مجرمین را داشتیم و داریم اما ھیچ کس جرات نوشتن
                                                                                     و رھا کردن تیر قلم را نداشتند.

 پس از آن کھ تظاھرات پایان یافت و نام ھا در بلندگوھا و رسانھ ھا تکرار شد، دیگر موضوع پنھان نماند.
 مقامات، محاکم وپولیس ھمگی در جریان قرار گرفتند؛ فشار افکار عمومی، از ھر دستور اداری سریع 
 تر عمل کرد. سھ شب بعد، پیش از سپیده دم، پولیس درِ خانھٔ الیاس را کوبید؛ نھ با ھیاھو، بلکھ با حکم

                                                                                                           رسمی.
                                                ھمسایھ ھا فقط سایھ ھا را دیدند و صدای بستھ  شدن در موتر را شنیدند.

 الیاس بدون مقاومت برده شد؛ چون می دانست این بار، راهِ فرار نیست. پرونده ھمان روز بھ څارنوالی
 فرستاده شد و محاکمھ، علنی اعلام گردید.

  این بار نھ شعار بود و نھ فریاد؛ قانون سخن می گفت.
                                                   نام الیاس، از پلاکاردھا، بھ محکمھ رسید و این  بار سطحی عمل نکردند.

 قاضی با صدایی جدی و بی انعطاف اعلام کرد کھ حمل سلاح سرد توسط عمان، آن ھم با قصد آسیب 
                                        رساندن، مصداق روشن جرم سنگین است و ھیچ توجیھی نمی تواند آن را کاھش دھد.

 دستور بازداشت فوری عمان در صحن محکمھ صادر شد و او با دست  بند، زیر نگاه سنگین حاضران و
 خبرنگاران از تالار خارج گردید و در ادامھ، قاضی پروندهٔ الیاس را گشود؛ مردی کھ مغز متفکر و

                                                                                         محور اصلی تمام ماجرای کتاب حماسھ شناختھ شد.
         محکمھ تاکید کرد کھ طراحی، تحریک و ھدایت جرم، بھ ھمان اندازهٔ اجرای آن قابل مجازات است.
 بھ استناد اسناد و شھادت ھا، الیاس مسئول مستقیم شناختھ شد و حکم بازداشت او بدون تعلیق صادر

 گردید. قاضی در پایان گفت: «قانون برای کسی رحم نمی کند؛ نھ برای دستی کھ چاقو کشیده، و نھ برای
 ذھنی کھ فاجعھ را طراحی کرده است.»  سکوت سنگین تالار، نشان می داد کھ عدالت این  بار فقط گفتھ

                                                           نشد، بلکھ اجرا گردید.  جریان محکمھ بھ گونھٔ مستقیم از تلویزیون ھا پخش می شد.
 تصویر تالار، بی  وقفھ روی صفحھ ھای  تلویزیون خانھ ھای شھروندان بود و صدای قاضی، خانھ  بھ خانھ

                                                                                                                  می رسید.
 دوربین ھا ھر حرکت را می گرفتند؛ مکث ھا، نگاه ھا، و نفس ھای سنگین بود.  وقتیکھ نوبت بھ حماسھ

 رسید؛ قاب تصویر تنگتر شد. او میان خانم سما وخانم مینا نشستھ بود؛ زخم ھایش ھویدا بود اماصدایش
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                    آرام  وروشن.
 مجری در استودیو نامش را تکرار کرد وگفت: بینندگان گرامی، حماسھ؛ دختری کھ امروز صدای

 بسیاری از خاموشان است. ھجران وگویا در پس زمینھ دیده میشدند؛ خاموش ایستاده و مراقب میلونھا
  بیننده تلویزیون بودند.یک بارتصویر فضای تالار محکمھ ساکت شد.

   در ختم جلسھ تصویر بیرون از محکمھ قطع نشد و خروج محافظت شدهء حماسھ زنده پخش گردید.
 ازدحام مردم؛ فلاش دروبین ھا و خبرنگاران کھ کزارش لحطھ بھ لحظھ را مخابره میکردند در تلویزیون
 ھا پخش میشد.  آن روز پیش از انکھ حکم قاضی در پرونده ثبت شود؛ چھره حماسھ در حافظھ جمعی
 ثبت شد؛ پخش  زنده با تصاویر جمعی مردم؛  پرسشھای خبرنگاران آنچھ کھ ھجران وگویا میخواستند؛

 انجام شد.
 حضور حماسھ در تالار محکمھ نفس ھا را در سینھ حبس کرد؛ اودر میان خانم سما وخانم منیا با سربلند
 نشستھ بود چھره اش رنگ باختھ ولی نگاھش استوار بود. ھجران چند قدم عقب تر ایستاده و خاموشانھ

 مراقب سکوت در تالار و سکوت ھزاران  بیننده تلویزیون در سراسر کشور بود.
 در پایان جلسھ قاضی دستور خروج  محافظین را صادرکرد؛ حماسھ باردیگر زیرمرافبت جدی با حلقھ

 ای از محافظان از تالار بیرون اورده شد.
 ھنوز  قدم بھ حیاط  نگکذاشتھ بود کھ ھمھمھ برخاست؛ مردم گرداگر تعمیر محکمھ را محاصره کردند و

 ایستاده بودند وبعضی  با دست ھای گره  خورده ؛ بعضی  با فریادھای کھ  نام حماسھ را صدا میزدند.
 احساسات لبریز بود و امنیت در آستانھ شکستن قرار گرفت؛ محافظان بھ دستور ھجران حلقھ امنیتی را

 تنگ تر کردند.
  فلاش ھای کمرھا خبرنگاران چون برق پیاپی در صفحھ تلویزیونھا بر چشم بینندگان میزد. خبرنگاران با

 میکرفونھای شان درپلھ ھای زینھ محکمھ بالارفتند و پرسشھا اغاز شد.
 « حس شما چیست؟»
 «آیا عدالت  اجرا شد؟

 «صدای فریاد ھا جعیت در ھم امیختھ بود»
  حماسھ لحطھ ای ایستاد نھ برای پاسخ گفتن بلکھ برای نفس کشیدن.

 نگاھی کوتاھی  برخانم سما وخانم مینا انداخت؛ ھجران با اشاره ای آرام اورا بھ حرکت دعوت کرد.
  ھجران خودش با شتاب در میان ازدحام راه باز کرد و مردم اندک دورشدند اما انعکاس آنروز میان

 عدالت؛ خشم مردم و چشم ھای بیقرار رسانھ ھا؛ در ذھن مردم شھر ماندگار شد.
 پیش  ازانکھ حرکت کنند ؛ حماسھ با اشاره لحظھ کوتاه متوقف شد؛ حلقھ محافظان ایستادند؛ ھمھھ

 فروکش  کرد؛ گویا میخواست کھ شھر صدایش را بشنود.
 خبرنگاران جلو امدند؛ میکروفنھا بالارفت.

  خانم سما یک قدم عقب رفت و راه باز کردو حماسھ مقابل کمره ھای خبر نگاران ایستاد؛ زخم ھایش
 ھنوز تازه بود اما صدایش نلرزید و گفت :

  من حماسھ ام؛ نھ برای ترحم اینجا ایستاده ام ونھ برای انتقام. ایستاده ام کھ بگویم؛ سکوت امنیت نمی
    آورد. وقتیکھ ما حرف نزنیم؛ خشونت تکرار میشود.

  فلاش کمره ھا برق  زدند و نامش روی لبھای تمام مردم شھر افتاد و جملھ اش را تکرارکردند.
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      « وقتی کھ ما حرف نزنیم؛ خشونت تکرار میشود»
 خبرنگاران پرسیدند؛ از این عدالت راضی ھستید؟

 حماسھ مکثی کرد وپاسخ  داد؛ عدالت  مسیر خودش را می پیماید؛ اما امروز مھمتر این است کھ دیده
 شویم؛ حضور ما آغازتغییر است.

  جمعیت ارام شد وصداھا و تنش ھا بھ احترامش خاموش گردید.
  محافطین دوباره حلقھ زدند وی را بدرقھ کردند.

  مردم اندک از محاصره دور شدند؛ اما تصویر حماسھ شیرزنی کھ از دل زخمھا؛ صدا ساخت و روی
 صفحھ رسانھ ھا روایت آن روز را نوشت.

  با خاموش شدن کمره ھا و پراکنده شدن جمعیت؛ شھر آرام آرام بھ حالت عادی خود برگشت.
 اما در دل حکمت سینا شوردیگری جریان  داشت.

  در دلش ھیاھو؛ گفت وگوی آغاز شد کھ قانون درآنجا نداشت.
 گفتوگوی کھ درآن واژه ھایش بھ جای حکم؛ تسلی میداد وبجای استلال بھ دل پیاه می شد.

  خانم سما کھ تمامخطھای حکمت را خوانده بود؛ با خود گفت این ھمان عاشقیست کھ مانند نوشتھ ھای
  عاشقانھ اش صحبت میکند؛ وگفت ادمھ بدھید.

 ختنم سما دوباره پرسید شما شاعرید؟
 حکمت مکثی کرد و انگاه سخنش را آرام؛ چنان گفت کھ گویی جملھ ھا راازدل نوشتھ ھای عاشقانھ

 بیرون میاورد.
  در پاسخ گفت: قدم زدن در زیر باران؛ گرفتن دست ھایش در دستانم... چیزیست کھ اورا شفا می بخشد؛

 صحت یابی او آرزوی من است.
 خانم سما لحظھ ای بھ اوخیره شد؛ نھ مانند کسی کھ پاسخ حقوقی می شنود؛ بلکھ مانند خواننده ای کھ نثر

 ادبی را از دل  قامونس ادبیات بیرون میکشد.
 لبخند کمرنگ زد و گفت بازھم میپرسم؛ شما شاعر ھستید؟

 حکمت بی انکھ لبخند بزند؛ گفت نھ عاشقم.
                 ختانم سما کھ ازطرز صحبتش؛ حرفھای دل حکمت راشناختھب  ود؛ گفت ادمھ بدھید.

 حکمت گفت: شعر من ردیف و قافیھ نمیخواھد؛ انگشتان نویسای او استعمال جملات بخاطر مرحم گذاشتن
 روی زخم زنان زخمی؛ ھر خواننده را دیوانھ می سازد و اما مرا شاعر ساختھ است.ھزار بار قلم گرفتم
 تا اسم او را؛ یاد او را از قلبم خط بزنم اما قلبم بھ پیمانھ خط ھای کتابش از عشق پرُ شد و برخلاف

 تصورم عاشقانھ تر نوشتم....اکنون حرارت دستانش برایم نفس تازه بخشیده است.
 دوست داشتن حماسھ برایم مانند نفس کشیدن است و این نفس ھمیشھ با من خواھد ماند.
 تا اخرین لحظھ زندگیم این عشق را پرورش می دھم؛ عشقم نسبت او ختم نا پذیر است.

 حماسھ عزیزم تو نویسنده کامل قصھ ھا ھستی ومن قصھ عشق توام؛ داستان زندگی توام بھ یادت ھر شب
 استعاره میکردم تا سحر بھ یادت می نوشتم؛ شاید روزی بھ یکی از نامھ ھایم جوابی بدست آورم؛ اما در

 انتظارم گذاشتی.

 حالا کھ در کنارت ھستم قلبم بشدت می تپد می خواھم قلم را از تو بگیرم وازعشق تو بنویسم.                      
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تو قصھ زندگی من ھستی.                                                                                                   
من این عشق یکطرفھ را بھ واقعیت تبدیل میکنم؛ تو تقدیر من ھستی.                                                                         

بعد از این ھمھ ماجرا ھا حماسھ آھستھ آھستھ صحت یاب گردید و برای مصاحبھ در تلویزیون گفت: 
مادران؛ خواھران با ھم متحد شوید؛ حقوق حقھ تان را از ظالم بگیرید اگر پدرتان ھم باشد.                                                      

ھرگاه شما آزادی  تان را بدست آورید؛ آزادی تمام مردم تامین میشود.                                         
آرزو دارم تا ھیچ زنی؛ ھیچ مادر؛ ھیچ خواھر و ھیچ  ھمسری آزار نبیند؛ آزادی حقوقی شان در 

خانواده؛ و خارج از منزل؛ در محل کار بھ بنیاد انسانی تامین و عدالت برقرار گردد.                                                                                                   
امنیت تان تامین ؛ افکار آزادی طلبانھ تان تحکیم و در تمام عرصھ ھای زندگی حاکم باشید.               
خواھران و مادران عزیزم شما مردان را در آغوش تان تربیت کردید؛ پس چرا در تمام خرابکاری ھای 

شان تاوان میدھید؛ مثلاٌ در برابر جنایت یک مرد؛ چرا زنان رنج می کشد.    
کتابش را بلند کرد و گفت: در نوشتن این کتاب با پرابلم ھای غیر باور مجادلھ کردم؛ از خانم ھایی کھ 

خاطرات شان را با من در میان گذاشتند و درتکمیل کتاب حصھ گرفتند؛ سپاسمندم.   
و ھمچنان از پرداخت ھزینھ چاپ و تایپ کتاب؛ توسط سھ افسر جوان پولیس شھر رسما تشکر میکنم.           

آزادی ھیچ  وقت بدون مبارزه و از خود گذری بدست نمی آید؛ از ظالم نترسید. 
 این کتاب بیان گر درد ھای مادرم و سایر زنان زخمی جامعھ ما کھ تحت ستم ظالمان قرار گرفتھ بودند؛ 

نوشتھ شده است. این کتاب  سند آزادی شماست. 

فصل  ھفتم   
حماسھ در کتابخانھ عمومی شھرحاضر شد. 

حماسھ واقعاٌ حماسھ آفرید و مردم بخاطر امضایش در صف بایستند حماسھ با خانم سما و ھجران بھ 
خواھش خوانندگان میخواست در مورد کتابش صحبت کند.                                                                                

ھجران برایش گفت تا آخر عمر مخفی مانده نمی توانید این را باید با یک اطلاعیھ برای خوانندگان 
برسانید. یکی از کتابخانھ ھای عمومی شھر را تعین امنیت داخل و خارج کتابخانھ را من تضمین میکنم 
و شما با مادرم یکجا بروید و برای علاقمندان کتاب امضا بدھید؛ ھر امضای شما پلی ست میان دل ھای 

خوانندگان و سایر مردم  شھر.                                                                                                                      
در کتابخانھ عمومی جایی کھ دیوارھا پر از کتاب و سکوت، شاھد شادی و امید کسانی خواھد بود کھ در 

کنار واژه ھا بھ زندگی نگاه تازه  ای پیدا می کنند.                                                                                                                                       
حضورھر خواننده، لبخند ھر کودک و نگاه کنجکاو ھر جوان، ھمان چیزی بود کھ بھ پایان خوش کتاب 

شما را جان می بخشید. 
 حماسھ بی صبرانھ انتظار چنین برخوردی رااز ھجران داشت؛ مانند پرنده بال کشید و خود را در 

آغوش ھجران انداخت. 
 اولین بار ھردو« خواھر وبرادر»  لحظھ را تجربھ کردند کھ بوی ھمخونی و برادری میداد.  

روز امضا در کتابخانھ، با وجود شور و ھیجان، تحت امنیت شدید برگزار شد.                                                        
تنھا چند نفر اجازه ورود داشتند، اما در گوشھ ھا و بین قفسھ ھا، شمار زیادی از پولیس با لباس شخصی 
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مستقر شده بودند. 
ھجران ھم میان آن ھا دیده می شد؛ چشمانش ھمھ  جا را می پایید و مطمئن می شد کھ ھیچ خطری نزدیک 

حماسھ نشود. حماسھ آرام و مطمئن قدم برداشت و پشت میز امضا نشست.                                                                        
کتاب ھا یکی  یکی روی میز گذاشتھ شدند. 

 خواندگان کتاب تنھا یک طبقھ نبود؛ پیر؛ جوان؛ زن  ومرد و حتی ھمان دکاندار خوراکھ فروشی کھ 
برایش سودا نمی فروخت؛ یکایک مقابل حماسھ قدر راست می کردند و امضا می گرفتند. 

 او ھر صفحھ را با دقت و مھربانی امضا میکرد.                                                                                          
نگاه ھای مشتاق خوانندگان از پشت حفاظ امنیتی، با تحسین و احترام او را دنبال می کردند. 

ھر امضا نھ تنھا پایان یک داستان، بلکھ آغاز پیوندی بود میان حماسھ و کسانی کھ واژه  ھایش را دوست 
داشتند. در ھمان فضای امن، شور و شعف در سکوت کتابخانھ موج می زد، و تصویر این روز در ذھن 

ھمھ ثبت شد و حماسھ قبل از امضا چند فرد شعر شاعر دل خستھ را می نوشت و بعد امضا میکرد. 

رسم دنیا ھمین است آن  کھ آمد رفتنیست 
بعد رفتن  نام نیکش  بر زبانھا ماندنیست 

تا  توانی خلق  را از خود مرنجان با سخن 
آنکھ بالاتر نشیند؛ آخرش افتادنیست.  

موقعی کھ کتابخانھ را ترک می کرد؛ با خبرنگاران مقابل شد و در جواب ایشان چنین گفت: در نوشتن 
این کتاب زحمت زیاد کشیدم از اخطاریھ ھا؛ حملھ مردم بر من در سرک؛ نترسیدم البتھ نھ یکبار بلکھ 

چند بار در سرک بالایم حملھ شد؛ ھرقدر مخالفت با من زیاد میشد ھمان اندازه بیشتر و با تلاش می 
نوشتم.  

قلم یگانھ چراغیست کھ ذھن تاریک ما را روشن  میسازد و گره از مشکلات جامعھ را با این قلم باز 
میکنیم. 

نویسندگان بزرگ جھان کتب مختلف در عرصھ ھای سیاسی؛ اجتماعی و ھنری نوشتند و چراغ راه نسل 
جدید شان شدند. 

در زمانھای قدیم ھیچ  نویسنده ی این قدر توھین و تحقیر و اذیت نشده کھ من یک دختر « ۱۷ » سالھ  
در این عصر انفارمیشن مورد شکنجھ قرار گرفتم.  

با ھمھ مخالفتھا و حملات کھ بر من شد؛ از نوشتن دست نھ کشیدم؛ با خودم عھد کردم؛ صدای نیم پیکر 
خاموش جامعھ خود باشم؛ این صدا را کسی خاموش کرده نمیتواند. 

یک خبرنگار پرسید: خانم حماسھ شما برای نوشتن این کتاب رنج زیاد را متقبل شدید؛ این جسارت را از 
کجا بدست آوردید؟ 

حماسھ در جواب چند فرد از شاعر جوان ھراتی ما «نادیا انجمن » را کھ بدست شوھرش بھ قتل رسیده 
بود؛ نوشت: 

اگر بالم بشکستند و دھانم را بھ بستند 
و اگر  نیم  زبانم ؛سر راھم  شنستند 

اگر گیرم کھ خستھ ام و ھر بندم گسستند 
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بھ زندانم ببندند؛ من  ھم آزاده ھستم 
من  نھ آن بید ضعیفم کھ زھرباد بترسم یا بلرزم  

بھ ھر طوفان  کھ آری  نفس دارم؛ برزم  
ز تصمیم نگردم دھی  صد زخم  و دردم 

بھ قامت استوارم  و بھ افکار بلندم 
وگفت این شاعر آزاده جانش را فدای آزادی کرد و یک تعداد زنان و ھمطقارانش ازعقب آینھ شکستھ بھ 

بیرون نگاه کردند. 

کتاب حماسھ از چند جھت بھ نفع استفاده جویان قرار گرفت؛ آنھایی کھ در مصدر قدرت نشستھ بودند؛ و 
بھ ظاھر ادعای دموکراسی داشتند؛ از کتاب حماسھ بھ حیث حربھ بر علیھ سرمایھ داران استفاده کرده و 

تظاھرات دستوری را براه انداختند.                                                                                     
  ساحھ  زندگی را برایش تنگ و ترس دامن گسترده پیدا کرد.                                                                                                                                                                                                                       

حماسھ جز دو خانم « بانو سما وپسرش و بانو مینا وپسرش کسی را نداشت.                                             
با آنکھ حماسھ نمی دانست؛ دو افسر پولیس برادران ناتنی اش اند و جالب این کھ دو افسر نیز از برادر 

بودن  ھم دیگر خود نمی دانستند؛ صرفا بخاطر ذھن رسا و اندیشھ روشن؛ حماسھ را کمک میکردند.                                                                                               
اما ستاره یگانھ خواھرش او را ترک کرده بود.  

خانم سما خانم و خانم مینا ھمدیگر را از زمان کارشان در فابریکھ چرمگری می شناختند و پسران خود 
را با ھم دیگر معرفی کردند و تصمیم نھای را گرفتند و با مشوره ھم فیصلھ کردند؛ حماسھ باید ازدواج  

کند.  
از طرف دیگر عشق و فداکاری حکمت سینا در قلب حماسھ جا باز کرده بود با خود گفت: تنھایی برایم 
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در کشور مناسب نیست و یگانھ داروی این درد ازدواج است.                                                                    
چکار کنم؛ داستان ھا ھزار بار تغییر کردند؛ تنھا یک داستان مانده کھ تغییر نکرده و فھمیدم با وجود ھمھ 

چیزھا من آن وکیل را دوست دارم.                                                                                                   
با آن کھ بھ نامھ ھایش ھیچ جواب نگفتم و درگیر ماجرا ھای خودم بودم اما اواز دوست داشتنم دست 

نکشید. 
یعنی بھ ھر قیمتی کھ باید باشد؛ قبولش میکنم ھیچ چیز بھ اندازه عشق او بی پایان؛ بھ اندازه نگاھای 

عمیق و بھ اندازه لمس کردن او زیبا و بھ اندازه حرف ھای او تاثیر برانگیز نیست.                                                 
یا او یا ھیچ؛  فقط کافیست کھ مرا تا آخر دوست داشتھ باشد.                                                                  

کافیست کھ  تنھا او مرا با محبت نگاه کند.                                                                                              
فقط او مرا درک کند.                                                                                               

سرانجام، سفر داستان بھ نقطھ ای رسید کھ خوانندگانش ھمیشھ در انتظارش بودند.                                 
عشق حکمت سینا و حماسھ؛ تمام فصل ھا، تمام دردھا و تمام تلاش ھا، بھ لحظھ ای ختم شد کھ داستان 

زندگی واقعی آغاز شد. 

مراسم ساده و پر از گرمای عشق  برگزار شد و حماسھ، کھ روزگاری میان ھیاھوی محکمھ و نگاه ھای 
نگران محافظت می شد، حالا دست در دست حکمت، با لبخندی آرام و مطمئن، مسیر مشترک زندگی را 

آغاز کرد. 

کتاب تمام شد، اما زندگی تازه شروع شد؛ عشقی کھ از صفحات کاغذ  بیرون آمد و در دل واقعیت ریشھ 
زد، ھمچون پیام امید و پایانی خوش برای ھمھٔ کسانی کھ داستان او را دنبال کرده بودند. 

 ختم جنوری  ۲۰۲۶ 

سپاس و قدردانی

در پایان این اثر، بر خود لازم می دانم از همهٔ بزرگوارانی که با محبت و نگاه ارزشمند خویش، بر این کتاب تقریظ 
نوشتند، صمیمانه سپاسگزاری کنم. 

 نوشته های پرمهر آنان برای من تنها چند سطر بر کاغذ نیست، بلکه نشانه ای از همراهی، اعتماد و ارج گذاری به این 
اثر است؛ کلماتی که بر ارزش معنوی حماسه افزود و مرا در ادامهٔ این راه دلگرم ساخت. 

 همچنین با سپاسی ویژه از استاد مرتضی پردیس، هنرمند گرانقدر و صاحب  ذوق، که با هنر و نگاه هنرمندانهٔ 
خود تصویر این کتاب  را آفرید. نقاشی ایشان تنها یک تصویر نیست؛ گویی بخشی از روح  و اندوه و ایستادگی 

نهفته  در حماسه را با رنگ و خط به زبان آورده است.  
به همهٔ عزیزانی که به هر شکل در تولد و شکل  گیری این اثر سهمی داشتند، از صمیم قلب سپاسگزارم. 

 با  حرمت  ماریا  دارو
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تا چھ وقت از عقب آینھ شکستھ نگاه کنیم.


